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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 شهیدان اِبدام

 شاگردان پیشتازِ

 مکتب اباعبدالله الحسین)ع(
 یادی از شهید ناصر ابِدام نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر کشور

 روزه 12ابوالفضل ابِدام از نخستین شهدای جنگ  پاسدار شهید شو برادر
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 لرَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا

 ا اتًوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَ

 ﴾1۶۹﴿ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

 (مبارکه آل عمران)سوره 
 

 اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها 

 ا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَوَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ م
 

 السَّلاَمُ عَلَى الْحُسَیْنِ 

 وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ 

 وَ عَلَى أَوْلادَِالْحُسَیْنِ 

 وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ
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 زهرا شهید سردار حسین سلامی و شهید ابوالضل ابِدام بر سر مزار شهید ناصر اِبدام در بهشت            
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 بسم رب الشّهدا و الصّدیقین

 خود جذب   السّلام( دلها را مثل مغناطيس به نام حسين بن على)عليه الصّلاه و

 ذهاد    سذادد. اسذ  حسذينا ا ذا رذا را جذارل و در رذا را من لذ  مذى         كند.مى

 علی فوق رمۀ  هادتها است.بنحسين

اوليذا   درخشد و رمه عوال  وجذودا على مثل خور يد مىبننور مبارك حسين

 ستند.رو بزرگان و فر تگان م رّ ا محتاج پرتول اد انوار اباعبدالله الحسين 

 طلبىا مباردۀ با بديها و د تی رذا و امام حسينا الگوی آدادی خوارىا عدالت

 مباردۀ با جهل و دبونى انسان برای جهان و جهانيان رستند.

حا   ذذان امذذام حسذذين خور ذذيدی فذذرودان و پرنذذور و ابذذدی و يذذاران و ا ذذ 

تذرين   ان بر فداكارترين و ايثارگرترين و نمونه ترين انسانها رستند و نهضت و قيام

 و بزرگ ترين و بی نظيرترين و جاودانه ترين در تاريخ است.

نهی  امام حسين و  هدای كربلا بزرگ ترين قهرمانان عر ه امر به معروف و

 ضذذوت تمذذام نشذذدنی وعا ذذوراا يذذا واقعذذه اسذذتثنايی و يذذا مواد منکذذر رسذذتند و 

 رميشگی است.
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ا و  هداا  اگردان نهضت حسينی و ادامه درندگان راه امام حسذين و عا ذور  

 كربلا رستند.

مر به  هيد ا  هيد نا ر اِبدام  اگرد پيشتادِ مکت  اباعبدالله الحسين و نخستين

معذروف   امر بهدر مسير نماد جمعه و در راه كه  معروف و نهی اد منکرِ كشور است

ر  آيت حضرربر  هيدمان  و توسط و نهی اد منکر با بدن اربااربا به  هاد  رسيد

ی اد منکذر  روف و نهعنوان نخستين  هيد امر به معبهخامنه ای سيد علی حسينی الله 

 د.گرديكشور ياد 

د جملذه  اپاسدار ر يد و جان بر كف و سرافرادِ اسلام  ذهيد ابوالضضذل اِبذدام    

ن روده است. ايشان محافظ سردار سرلشکر پاسدار حسذي  12هدای جنگ نخستين  

 ن دقذاي  سلامی فرمانده  هيدِ سپاه پاسداران ان لا  اسذلامی بودنذد كذه در نخسذتي    

رود و در حملذذه رذذوايی رغيذذ   ا ذذ  و كذذودك كذذ  و تروريسذذتِ    12جنذذگ 

ه سذردار  اا به ستاد فرمانذدری سذپاها بذه رمذر    1404خرداد  23 هيونيستی در بامدادِ 

سذا   در حذين اناذام موموريذت ح   سلامی و تعدادی اد محافظان و رمکارانِ سردار 

« عنذذد ربهذذ  يردقذذون»بذذه  ذذهاد  رسذذيدند و  پاسذذداری اد امنيذذت ملذذت و كشذذور 

 گرديدند. 

دو پسری  ای به خانواده  هيدان ابدام نموده است وخداوند متعار عنايت ويژه

 ده است.  ان گرديترين  هادتها رودیتعالیترين و ديباترين و مكه دارندا عظي 

ا ابتذدا يذادی اد عا ذورا و كذربلا و     در آ اد سذخن و در طليعذۀ ايذن ماموعذه    

پيشتادان و قهرمانان عر ه امر به معروف  اعبدالله الحسين و ياران  ان كهحضر  اب
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ر بذه  در دمينذۀ امذ  ای الله خامنهفتوارای آيت سپس ؛نموده اي  ارستندو نهی اد منکر 

يادی اد  هدای امر به معذروف و  آن گاه  ؛معروف و نهی اد منکر را ذكر كرده اي 

پس بذه  س ؛ده اي نمو االحسين رستندنهی اد منکرِ كشور كه  اگردان ممتاد اباعبدالله

دندگينامه  اگرد پيشتاد مکت  امذام حسذينا  ذهيد نا ذر اِبذدام كذه در راه امذر بذه         

ادای و سراناام  اربا اربا به  هاد  رسيدا پرداخته اي معروف و نهی اد منکر با بدن 

اطرات  را ن ذل  ه و خذ دندگينام ابوالضضل ابدام و  هيدپاسدار احترامی كرده اي  به 

سذخن  « كس  رضای الهی»مه  و سرنو ت سادِ  اد م ولۀتمه نيز خااي  و در نموده 

موده و بذا اسذتناد   قهرمانان عر ه كس  رضای الهی بودنِ  هدا تصريح ن گضته و بر

گرفتذه ايذ  كذه كذار بذرای       رای پدر گرامی  هيدان ابدام نتياذه  به يکی اد  حبت

ا پايه و ديربنای پذرور   ذهيدان ابذدام و عاقبذت بخيذری و بلنذد آواده       رضای خدا

تذرين قهرمانذان و    ذهداا بذزرگ  »و در گضتذار آخذر بذا عنذوان       دن  ان بوده است

مذان كشذور   قهرگان خاص و برگزيده خدا بودن و بندا «الگورای دندۀ كشور ايران

با استناد به  حبت رای مادر گرامذی  الگو و دنده و جاويدان بودنِ  هدا را بودن و 

 يادآور گرديده اي . یاخامنه امام هيدان اِبدام و ررنمودرای رربر  هيدمان 

ن به اميد آن كه رمگی ما  اگرد مخلص و ح ي ی و راستينِ نهضذت جاويذدا  

و  لذی ف يذه  نیا ادامه درندۀ راه امام حسين و  هداا مطيع فردند امام حسذين و و حسي

بذدالله   ِ اباعناي  امام دمانا دمينه ساد ظهور نهمين امام اد نسذل امذام حسذين و منذت     

 نّان.   داوند مالحسين و يارِ حسينیِ امام دمان مان با ي . ان  اء الله و به ياری خ
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ان و سلامتی و تعايل در ظهور آقا و م تدای مذ  و سخن آخرمان ر  دعا برای

 امام دمان مان حضر  حاه ابن الحسن العسکری.

 «الله  عال لوليا الضرج»

 و السلام عليک  و رحمه الله و بركاته

 (09191294381) ماره رمراه: كامران پورعبا 

 نويسنده و پژورشگر حوده ولايت ف يه و  هدا
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 سیدالشهدا،

 میدانِ قهرمانِ

 امر به معروف و نهی از منکر
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امر به معروف و نهی اد منکر اد واجبا  و فرايض بسيار مهذ ا حسذا ا عظذي ا    

سذاد اسذلامی و رويکذرد اساسذی و بنيذادينِ انبيذا و معصذومين و        بنيادين و سرنو ت

 اوليای الهی است. 

نا ريآفذ سذادا ارد  عالیا مترقیا انسان امر به معروف و نهی اد منکرا اد احکامِ

 ۀندكن کنا رسواگر وذليلبخ ا ار ادگر و ردايتگرا د منآفرينا سعاد عز 

  مناف ان و عامدانِ به گناه و معصيت و ضامن اجرای قوانين  ريعت است. 

 ام امذام رذای قيذ  به معروف و نهی اد منکر اد جمله مهمترين ارداف و انگيذزه امر 

بۀ رين مرتتين ميدان رستند كه عالیحسين)عليه السلام( است و سيدالشهدا قهرمان ا

و   ذان تبذه اين فريضه بزرگ را با نثار جان و خون خويشتن و ياران گرامی و اعلامر

 آفريدند.  ان به اناام رسانيده و حماسه جاويدان عا ورا رابيت مکرماسار  ارل

ه  امذر بذ  در كلما  امام حسين)ت( به طور مکرّر اد ا لاح امّت و دو فريضه مه ِ

گ يذاد  رال اساسى اين نهضذت بذزر  معروف و نهى اد منکر به عنوان يکى اد انگيزه

  ده است.

ر ه بر امذ به راستى سيدالشهدا را بايد قهرمان اين ميدان دانست. آن حضر  علاو

ترين د و بذالا به معروف قلبى و دبانىا عمل به آن را نيز به منتهال اوج خود رسانيدن

 ند.مرحله عملى آن را اناام داد
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 امر به معروف و نهی از منکر، هدف قیام امام حسین

رگ يذاد  امام حسين)ت( در بيان و سخنان خوي ا به طور مکرّر اد اين فريضه بز

 .بر مردند  ان را احيال رمين امر مه رال قيامكرده و با  راحتا يکى اد انگيزه

 پاري :سبه برخی سخنان حضر  و ياران  ان در اين مورد گو  جان مى

ن حضر  دو سار قبل اد رلاكت معاويها در ميان جمع ديادل اد مهذاجرين  آ -

عذه  و انصار در سردمين م دّ  منذاا طذىّ يذا خطابذه بسذيار مهذ ا سر ناسذان جام       

عروف و ماسلامى آن رود را به سب  مسامحه و سهل انگارل نسبت به فريضه امر به 

ا مود: چذر مت و سردن  قرار داد و فرنهى اد منکر در ا لاح امور جامعها مورد ملا

ناذا  آاد نکورشى كه خداوند نسبت به علمال يهود فرموده است پند نمذى گيريذد    

؛ )چذرا  «تَ َ وَأَكْلِهِذ ْ السُّذحْ  هِ ُ الاِثْنْ قَوْلِلَوْلاَ يَنْهَارُ ُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالاَحْبَارُ عَ»كه فرمود: 

(.)اد لود و خذوردن حذرام نهذى نمذى كردنذد     علمال يهودا مردم را اد سخنان گناه آ

 فساد و تبارى جامعه جلوگيرل نمى كردند(.

ا اَ عَلَذيْهِ ْ للهُ ذلِذ وَ إِنَّمذا عذا َ ا  »آنگاه امام)عليه السلام( در ادامه چنذين فرمذود:   

نْهَذوْنَهُ ْ عَذنْ   ادَا فَذلا يَ  وَ الضَْسذ  الْمُنْکَذرَ هُرِرِ ُلاَنِّهُ ْ كانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَۀِ الَّبِينَ بَيْنَ اَظْ

  خذود  ؛ )خداوند تنها اد اين جهت بر آنها عي  مذى گيذرد كذه آنهذا بذا چشذ      «ذلِاَ

ادنذد   ارد د تکارل و فساد ستمکاران بودند ولى )ريچ عکس العملى نشان نمذى د 

 و( آنان را نهى نمى كردند(.

يَذتْ وَ اُقِيمَذتْا   اِذا اُدِّ»سپس در مورد ارمّيّذت و عظمذت ايذن دو فريضذه فرمذود:      

؛ )ررگذاه فريضذه امذر بذه معذروف و نهذى اد       «إِسْتَ امَتِ الْضَرائِضُ كُلُّها رَيِّنُها وَ  َعِبُها
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منکر به درستى اناام  ود و اقامه گرددا فرايض ديگر اع ّ اد آسان و د وار اناذام  

 خوارد  د(.

مذع  ر آن جار و داين خطابه بسيار مه ّ امام)عليه السلام( در آن  رايط خض ذان بذ  

لا حذدّ اعذ   كثيرا نشان مى درد كه امام منتظر فر تى بود تا ايذن فريضذه الهذى را در   

 جامه عمل بپو اند.

 عد اد رلاكت معاويها دمانى كه امام)عليذه السذلام( اد سذول والذى مدينذه بذه      ب -

ود را مذرد  بيعت با يزيد فراخوانده  دا امام)عليه السلام( به  ذدّ  بذر آ ذضت و آن   

ر آن درد و  بانگاه به سول روضه  ريف نبول رفتذه بذه راد و نيذاد پرداخذت و      م

 نياي  خالصانه به درگاه الهى چنين عرضه دا ت:

 نَبِيِّذاَ وَ قَذدْ   ابْذنُ بِنْذتِ    أَنَذا اَللّهُ َّ ربا قَبْرُ نَبِيِّذاَ مُحَمَّد) ذلى الله عليذه وآلذه( وَ    »

؛ «نْکِذرُ الْمُنکِْذرَ...  اُعْذرُوفَ وَ   الْمَاَللّهُذ َّ إِنِّذی اُحِذ ُّ    حَضَرَنِی مِنَ الاَمْذرِ مذا قَذدْ عَلِمْذتَا    

او  نذد دختذر  )خداوندا! اين قبر پيامبر تو محمّد) لى الله عليذه وآلذه( و مذن رذ  فرد    

ت رست ا اد آنچه برال من پي  آمده تذو آگذارىا خداونذدا! مذن معذروف را دوسذ      

 دا ته و اد منکر بيزارم(.

اها مله كوتذ لسلام( انگيزه رال ا لى قيام خوي  را در اين جدر واقع امام)عليه ا

رين تذ آن ر  در كنار مرقد پاك جدّ بزرگوار ) ذلى الله عليذه وآلذه( در م ذدّ      

 مکان را بيان دا ت و آن را به سينه تاريخ سپرد.
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 ايد بتوان  ريح ترين و رساترين تعبيذر امام)عليذه السذلام( در تبيذين انگيذزه       -

ى قيام  را جمله ال دانست كه در و يّت نامه آن حضر  به برادر  محمّذد  ا ل

 حنضيّه آمده است.

آن حضر  پس اد آن كه انگيزه رايى چون رول و رو  و كسذ  م ذام را اد   

 قيام خود دور دانستا چنين نو ت:

الْمَعْرُوفِ وَ أَنْهذى  بِذ  نْ آمُذرَ رِيذدُ أَ وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطلََ ِ الاِ ْلاحِ فِی أُمَّۀِ جَدِّیا اُ»

ن تنها به انگيزه ا لاح ؛ )م«ی طالِ نِ أَبِعَنِ الْمُنْکَرِا وَ اَسِيرَ بِسِيرَۀِ جَدِّی وَ أَبِی علَِىِّ بْ

 بذه رو   در امّت جدّم بپا خاست ا مى خوار  امر به معروف و نهى اد منکذر كذن  و  

 ي (.جدّم و پدرم على بن ابى طال )عليه السلام( رفتار نما

دف رذذامام)عليذذه السذذلام( در ايذذن عبذذارا  كوتذذاه و گويذذا در رمذذان آ ذذاد راها 

حركت الهى خوي  را بيان مى كند كه قصد  كشورگشايى و بذه چنذگ آوردن   

ر بذه  مار و م ام دنيا نيستا بلکه ردف  ف ذط ا ذلاح جامعذه اسذلامى و احيذال امذ      

 معروف و نهى اد منکر است.

 م( ذ سضير آن حضر  در كوفه توسّذط  ل)عليه السلابعد اد آن كه مسل  بن ع ي -

 وا مسذل  انيرورال ابن دياد با مکر و حيله دستگير  د و به مالس او وارد گشت و 

 را متّه  به فتنه انگيزل ساختا آن حضر  در پاسخ گضت:

. فَوَتَيْنذارُ ْ لِنَذوْمُرَرُ ْ   ما لِهبا آتَيْتُا وَ لکِنَّکُ ْ أَظْهَرْتُ ُ الْمُنْکَرَا وَ دَفَنْتُ ُ الْمَعْذرُوفَ.. »

؛ )من برال اين چيزرا كه تو مذى گذويى بذه كوفذه     «بِالْمَعْرُوفِا وَ نَنْهارُ ْ عَنِ الْمُنْکَرِ

نيامدما بلکه  ما منکرا  و د تى را را ظارر و معروف و خوبى رذا را دفذن كذرده    
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منکذرا  دور  ايد... پس ما به پا خواستي  تا مردم را بذه معذروف دعذو  كنذي  و اد     

 سادي (.

وفيان رو به رو گشت و بى وفايى ك« حرّ»نگامى كه امام)عليه السلام( با سپاهِ ر -

حا  آ کار  د و امام)عليه السذلام( خذود را بذا  ذهاد  مواجذه ديذد در ميذان ا ذ        

 خوي  برخواست و طىّ سخنانى چنين فرمود:

 فِذی  نُا لِيَرْ َذ َ الْمُذمْمِ  تَنذارى عَنْذهُ  لا يُ الْباطِلَ أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الح َّ لا يُعْمَلُ بِهِا وَ أَنَّ»

ل نمى گرددا جلوگير )آيا نمى بينيد به ح  عمل نمى  ود و اد باطل؛«لِ اءِ اللهِ محُِ ّاً

ر یو در چنين  رايطى بر مذممن لادم اسذت یقيذام كنذد وف  ذيضته ملاقذا  پروردگذا       

  هاد ف با د(.

د جذان  ستضاده مى  ذود كذه در چنذين  ذرايطى ا    اد اين سخن امام)عليه السلام( ا

دا بايد گب ت يعنى در مرحله ال كه خطرا كيان دين و مذبر  را تهديذد مذى كنذ    

 ا گردد.وجود ضرررال مالى و جانى نمى تواند مانع امر به معروف و نهى اد منکر

 ب  ن ل مورّخان آنگاه كه حرّ مانع حركت امذام  ذدا امام)عليذه السذلام( در    ط -

 ال به بزرگان كوفه نو ت:نامه 

فَ دَْ علَِمتُْْ  أَنَّ رسَوُرَ اللهِ) لى الله عليذه وآلذه( قَذدْ قذارَ فِذی حيَاتِذهِ: مَذنْ رَأل        »... 

سُلْطاناً جائِراً مسُْتَحِلاّ لحُِرُمِ اللهِا ناكِثاً لِعَهْدِ اللهِا مخُالِضاً لِسُنَّۀِ رَسُورِ اللهِا يَعْمَلُ فِی عِبذادِ  

ثِْ  وَ العْدُْوانِا ثُذ َّ لَذْ  يغُيَِّذرْ بضِعِْذل وَ لا قَذورْا كذانَ حَ يِ ذاً علََذى الِله أَنْ يدُْخلَِذهُ          اللهِ بِالاِ

؛ ) ما مى دانيد پيامبر خدا) لى الله عليه وآله( در دمان حيات  فرمذود: رذر   «مَدْخَلَهُ

كس سلطان سذتمگرل را ببينذد كذه حذرام خذدا را حذلار  ذمرده و پيمذان خذدا را          
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کستها با سنّت پيامبر مخالضت مى وردد و در ميان بندگان خدا به ظل  و ست  رفتار  

مى كند ولى با او به مبارده عملى و گضتارل برنخيزدا سزاوار است كه خداوند او را 

 در جايگاه آن سلطان ستمگر یجهنّ ف وارد كند(.

ردما رال مامام)عليه السلام( با اين سخنان ضمن گو زد كردن وظايف رمه قشر

بذا   خصو اً بزرگان كوفها عزم جزم خوي  را برال ا ذلاح امذور و مبذارده كامذل    

يذت  به حما خودكامگان و ستمگران بنى اميّه اعلام مى دارد و اين مبارده را مشروط

ا ند و لذب كآنها ر  نمى كند و آماده است جان گرامى خوي  را در اين راه نيز فدا 

أَقَمْذتَ   اَ قَذدْ أَ ْذهَدُ أَنَّذ  »ضر  ايستاده و مذى گذويي :   ما امرود در برابر مرقد آن ح

؛ )من  هاد  مى در  «رِنِ الْمُنْکَيْتَ عَالصَّلاۀَ وَ اَتيَْتَ الزَّكاۀَ وَ أمَرْ َ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَ

نکر هى اد منكه تو نماد را بپا دا تى و دكا  را ادا كردل و امر به معروف كرده و 

 را باا آوردل(.
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 برافراشته بودنِ

 پرچم حجاب و عفاف

 در نهضت حسینی
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حسذين)ت( و دنذان و دختذرانِ گرامذی و گران ذدری كذه در كذربلا        امذام  بيتِارل

رسذتند و در   حضور دا تندا قهرمان عر ذه پاسذداری اد حاذا  و عضذاف فذاطمی     

 سذرافرادانه اد قهرمانانذه و   رايط وحشتناكی كه در كربلا و پس اد آن اياذاد  ذدا   

دنذد و حتذی بذه اجبذار و دور رذ  در كذربلا و پذس اد آن        كرحاا  و عضاف دفات 

 ير  لشکر يزيد كه بذويی  كشف حاا  رخ نداده و ف ط در م اطعی ددمنشانِ بی

اد  رف و انسانيت نبرده بودندا بيرحمانه و گستاخانه ملزوما  حاذا  برتذر ماننذد    

دنان و دختذران كربلايذی كشذيده و     روبند و پو ينه و م نعه)چادر باريا( و... را اد

 اند.ددديده

) (ا  امذام حسذين)ت( بذه پيذروی اد مادر ذان حضذر  فاطمذه درذرا         بيذتِ ارل

دنذد  كرپو اندند كه واج  نيست و علاوه بر اينهذا سذعی مذی    ان را ر  می ور 

 حتی با حاا  برتر ر  بدون ضرور  در معرض ديد نامحرمان قرار نگيرند.

يذری  ی و دفات اد حاا  و عضاف تالی ويذژه و عظذي  و بذی نظ   بنابراين پاسدار

 تذدارِ حسينی دارد و پرچ  آن در نهضت حسينی بذا افتخذار و اق  جاويدان در نهضت 

 تر بالاست.  رر چه تمام

 مايي .نرای اين موضوت را تبيين میدر ادمه برخی مستندا  و مصادي  و جنبه

 یطترین شراترین و وحشتناکحفظ حجاب در سخت
 انا لشکر روسذياه  پس اد  هاد  جانسود و جهانسود امام حسين)ت( و ياران

را  وند و رر چذه  گاه را محا ره كرد.  مر ملعون دستور داد وارد خيمهيزيد خيمه

رسد  ار  كنند. اراذر و اوبا  يزيذدی بذا  ذنيدن ايذن فرمذان بذر        ان مىبه دست
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دگذذاران حضذذر  درذذرال   يکذذديگر سذذب ت گرفتنذذد. دختذذران رسذذور خذذدا و يا    

 گريستند.اطهر)عليهاالسلام( اد سراپرده بيرون آمدند و رمگى مى

نذدا  رذا يذور  برد  سذعد بذه خيمذه   خواني : رنگامى كه سپاه ابذن در روايتى مى

  اسذتا  دين )عليهاالسلام( فرياد دد: عمر سعد! اگر م صودتان اسبا  و ديذورآلا 

ل . مگذبار دسذت نامحرمذان بذه سذو     دري ا به سپارت بگو  تا  نکننذد خودمان مى

مندر   خود لبا كه دين  حضر  خانواده پيامبر) لى الله عليه وآله( دراد  ود. 

مع ال ج هپو يده بودا به دنان فرمان داد رر چه وسايل و ديورآلا  دا تند در گو

ين)عليه  ان درآورندا حتى فاطمه دختر امذام حسذ  را را اد گو هایكنندا گو واره

رذاي  را كذه يادگذار پذدر     كذه نذوعرو  بذود و دوسذت دا ذت گو ذواره       السلام(

سوي   ا  دين  اد تر  آنکه مبادا دست نامحرمى بهمظلوم  بود نگه داردا عمه

ن  فريذاد  ال جمع  دندا آنگاه ديدراد  ودا اجاده نداد. دنان و كودكان در گو ه

ليها م( و فاطمذه)ع خوارد اسبا  و وسايل دختذران على)عليذه السذلا   دد: رر كس مى

 ر  بردند.ا به  ارالسلام( را به يغما ببردا بيايد. عده ال اد سپاه آمدند و رر چه بود 

ا ررای ويژه اد پاسداری اد حاا  و عضذاف در نهضذت حسذينی    در ادامه جلوه

 نمايي :تبيين می

ود دوم محرم كذاروان حسذينی بذه كذربلا رسذيده بذودا رنگذام پيذاده  ذدن          ر -

) (ا محذارم حضذر  ماننذد حضذر  عبذا )ت( و حضذر  علذی       حضر  دينذ  

بذا   نبينذدا  اكبر)ت(ا ايشان را آرام پايين آوردند تا احدی دختذر فاطمذه درذرا) ( را   

 حاا  كامل بودند. سار دا تندا با ۵2را   در حالی كه اينکه ع يله بنی

 



 24 

 

 

 

 
 

 

 

 



 25 

ن اد آن طذرف  را بکَنند كه د مامام حسين)ت( دستور داد خندقی دور خيمه -

رای خيام را به رذ   نتواند به خيمه بانوان ارل حرم حمله كند و حتی فرمود: ريسمان

 گره بزنند كه د من نتواند نضوذ كند.

ما حمله  عصر عا ورا امام حسين به بانوان و كودكان فرمود: چون به خيمه  -

ست  ود؛ ان ستخوارد  دا چادررا را به كمر گره بزنيد كه موقع فرار مبادا حاا 

چيذز   يعنی امام حسين)ت( در اين دمان و مکان  صه حاا  ارذل حذرم را داردا نذه   

 ديگری.

تلگذاه  نگامی كه بانوان ارل حرم به بذالای سذر امذام حسذين)ت( در گذودی ق     ر -

رم و نذامح  آمدندا امام)ت( فرمود: برگرديد! مبادا د من  دای گريه  ما را بشنوند

  ما را ببيند. 

رذا حملذه كنذدا حضذر      خواسذت بذه خيمذه   آخری كه د من مذی  آن دقاي  -

را را وسط بيابان ريخت تا د من دين ) ( تمام ديورآلا  دنان را جمع كردا آن

 بيايد خود  بردارد و متعرض با بانوان نشود.

رذا  ذبا يذا    دا اگذر كسذی بذه آن   بيت كه اسذير  ذده بودنذ   با اينکه خاندان ارل -

كردنذد امذا بذا ايذن وجذود      سنه بودندا قبور نمیتشنه و گر دادا با اينکهای می دقه

 ذود اد مذردم يذا م ذدار چذادرا      تر به يا دن گضتند مذی برای حضظ حاا ِ بي 

 كنی و تنها اين ملزوما  حاا  را قبور كردند.م نعه و روسری برايمان جمع

وقعی كه كاروان اسرا وارد جلسه ابن ديذاد  ذدندا حضذر  دينذ ) ( بذه      م -

 ان را گرفته بودند. ر اينکه  ورت  ديده نشود با آستين جلوی  ور خاط
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طذه را بذر روی  ذتررای بذدون     ا كه خانذدان آر در مسير حركت كاروان اسر -

 ذان را بذا لبذا  و    د و  ذور   ان پايين بذو رمه بانوان سررای دين گبا ته بودندا

 را را نبيند.پو اندند تا كسی آنآستين می

: ای سذهل!  گضت  ( در ورودی  ام به سهل بن سعد  امیحضر  سکينه) -

ردم بذه  اگر برای تو ممکن است بگو تا اين سذررا را اد اطذراف مذا دور كننذد تذا مذ      

تما ای اين سررا مشغور  ده كمتر بذه حذرم رسذور خذدا)ص( نگذاه كننذد. سذهل        

 دور دار داد تا سذر امذام)ت( را اد دنذان ارذل حذرم     دينار در سرخا به نيزه 40ساعدی 

 كند.  

خواست وارد جلسذه يزيذد  ذودا در تذاريخ     قتی ر  حضر  دين ) ( میو -

اند كه  ورت  را با آستين پو انده بذود و بعذد حضذر ) ( ميذان جمعيذت      نو ته

 تر در معرض ديد با د.دنان نشست تا ك 



 27 

 

 

 

 فتواهایاحکام و 

 ایخامنهسید علی الله آیتشهید 
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امر به معروف و نهی اد منکذر مطذرح   يکی اد مه  ترين موضوعاتی كه در دمينه 

استا اطلات اد  رايط  حيح آن و درست اناام دادنِ اين فريضۀ عظذي  و بنيذادين   

در رسذاله رذای مراجذع     و سرنو ت ساد و دوری اد افراط و تضريط و ا ذتباه اسذت.  

ضصل امر معروف و نهی اد منکر به  ور  م مراحل و مرات عظام ت ليدا   رايط و 

تبيين گرديده است كه لادم است رمگان مطالعه كرده و با اِ راف بذر ايذن مباحذ     

 اقدام به امر به معروف و نهی اد منکر نمايند.

امذر بذه   در دمينذه  ای الله سذيد علذی خامنذه   فتوارای رربر  هيدمان حضر  آيذت 

 ر گيرندۀبفوق العاده كاربردی رستند و در  بسيار مصداقی ومعروف و نهی اد منکر 

عذروف و  نحوۀ  حيحِ مواجهه با بسياری اد منکرا  جامعه و ادای وظيضذۀ امذر بذه م   

 نهی اد منکر در  رايط مختلف رستند.    

اد جلذد اور  « رضتادو شذ  و رضتذادورضت   »آيذدا درو   آنچه در اين گضتذار مذی  

ه مطذذاب  بذذا فتذذاوای حضذذر  احکذذام و مسذذائل  ذذرعی اسذذت كذذ «رسذذالۀ آمود ذذی»

 تهيها تنظي  و منتشر  ده است. (العالیمدظله)ایالعظمی خامنهاللهآيت

اجوبذذۀ »در ايذذن ماموعذذۀ آمود ذذیا عذذلاوه بذذر مذذوارد موجذذود در رسذذالۀ        

لذه  رای درو  خارج ف ه معظذ  ا استضتائا  جديد نيز اضافه و اد جزوه«الإستضتائا 

بذر طبذ  اسذلو  و بيذان      ای آمود ذی ماموعذها  نيز بهره گرفته  ده است تا بذر  نذ  

 له اضافه  ود.معظ 

ای اين رسالۀ الله العظمی خامنه ايان ذكر است كه دفتر استضتائا  حضر  آيت

 آمود ی را توييد و عمل به آن را مازی اعلام كرده است.

 



 29 

 
 



 30 

 معنای امر به معروف و نهی از منکر 
ت كار د  را به كار نيا وادا تن و اد امر به معروف و نهی اد منکر يعنی مردم

 باددا تن.

 وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
سذلامی  امر به معروف و نهی اد منکر اد واجبا  و فرايض بسيار مه  و بذزرگ ا 

كننذد يذا در برابذر    رود و افرادی كه اين فريضۀ بزرگ الهی را ترك میبه  مار می

 ری سخت و سنگين در انتظار آنها اسذت. كيض تضاوتند گنارکار خوارند بود وآن بی

بلکذه ا ذل    امر به معروف و نهی اد منکر نه تنها به اتضاق ف های اسلام واج  استا

 آيد.وجو  آن جزو ضروريا  دين مبين اسلام به  مار می

 توجه:

می امر به معروف و نهی اد منکر با رعايت  رايط آن يا تکليف  رعی عمذو  

م و سلامت جامعذه اسذت و  ذرف تذور  ايذن كذه موجذ         برای حضظ احکام اسلا

 ودكه ايذن  گردد باع  نمیبدبينی فاعل منکر يا بعضی اد مردم نسبت به اسلام می

 ی بسيار مه  ترك  ود.وظيضه

 ذوند وظيضذه   افرادی كه اد تخلضا  قانونی مثل اختلا  اد بيت المار مطلع مذی 

نکذر كننذد و توسذل بذه ر ذوه و      دارند با رعايت  رايط و ضوابط  ذرعی نهذی اد م  

رارهای  ير قانونی برای رر عملی رر چند به منظور جلوگيری اد فسادا جايز نيست. 

بلی اگر  رايط امر به معروف و نهی اد منکر وجود ندا ته با دا تکليضذی نخوارنذد   

ضذرری   دا تا مثلاً اگر خوف دا ته با ند كه در  ور  مبادر  به اين فريضذها 
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 ود. البته اين  ودا تکليف اد آنها ساقط میين بالاتر متوجه آنان میاد طرف مسئول

حک  در مواردی است كه حکومت اسلامی حاك  نبا دا ولی بذا وجذود حکومذت    

اسلامی كه ارتمام به اجرای فريضۀ امر به معروف و نهی اد منکر داردا بركسی كذه  

كه اد طرف حکومت  قادر بر اين فريضه نيستا واج  است كه نهادرای ذيربط را

رذای فاسذد كذه    اند مطلع نمايد و تا كنذده  ذدن ريشذه   برای اين كار اختصاص يافته

 فسادآور ر  رستندا موضوت را پيگيری كند.

حذار   منکرا  اد اين جهت كه منکر رستندا فرقی بين آنها نيستا ولی در عذين 

ری  ذديدت  ممکن است كه بعضی اد آنها در م ايسه با منکرا  ديگر دارای حرمت

 ا وظيضۀبا د. به رر حار نهی اد منکر برای كسی كه  رايط آن را احراد كردها ي

 رعی است و تذرك آن جذايز نيسذت و در ايذن حکذ  بذين منکذرا  و محيطهذای         

 دانشگاری و  ير دانشگاری تضاوتی وجود ندارد.

د ابر مسئولين ذيربط واج  است كه به متخصصين بيگانه كه گذاری در بعضذی   

كننذد دسذتور درنذد كذه اد تظذارر بذه امذوری مثذل         سا  كشور اسلامی كار میممس

رای حرام خودداری كنند و آنان را اد خذوردن علنذی    رابخواریا خوردن گو ت

ه نبايذد بذه   اموری كه با عضت عمومی منافا  داردا به ريچ وج آنها منع نمايندا ولی

 د تذدابير مسذئولين ذيذربط بايذ   آنان اجادۀ اناام آن داده  ود. به رر حذارا اد طذرف   

 مناسبی در اين باره اتخاذ  ود.

بر جوانان مممن واج  است در دانشگارهای مختلط در برابذر مضاسذدی كذه در    

كننذدا ضذمن دوری جسذتن اد ابذتلا بذه مضاسذدا در       بعضی اد آن مکانها مشارده می
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م ايذن   ور  تمکن و تح    رايط امر به معروف و نهی اد منکر مبادر  بذه اناذا  

 فريضه كنند.

گذاه بذا   نامر به معروف و نهی اد منکر دنانی كه حاا  كامل ندارندا متوقف بر 

ه اد ريبه به آنها نيستا اد اين رو واج  است. بلی بر رذر مکلضذی واجذ  اسذت كذ     

ر حرام اجتنا  كند به خصوص دمانی كذه مبذادر  بذه اناذام فريضذۀ نهذی اد منکذ       

 كند.می

 نهی از منکرمحدودۀ امر به معروف و 
دم محدودۀ امر به معروف و نهی اد منکر منحصر به قشر و  نف خا ذی اد مذر  

 گيرد؛ حتذی بذر دن و فردنذد   نيست و تمام اقشار و ا ناف واجد  رايط را در بر می

ا يذ واج  است كه رنگام مشاردۀ ترك معروف يا اناام حرام توسذط پذدر و مذادر    

 نند.كر  ور  تح    رايط آن مبادر   وررا به امر به معروف و نهی اد منکر د

  توجه:

 ررگاه موضوت و  رايط امر به معذروف و نهذی اد منکذر مح ذ  با ذدا تکليذف      

رذای مختلذف    رعی و وظيضۀ واج  اجتماعی و انسانی رمۀ مکلضين است و حالذت 

کلذف  مکلف مانند مارد يا متورل بودن در آن توثير نذدارد و بذه  ذرف ايذن كذه م     

  ود.اد او ساقط نمی مارد استا تکليف

 شرایط امر به معروف و نهی از منکر
 ل  به معروف و منکر.. ع1

 . احتمار توثير.2
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 . ا رار بر گناه.3

 . ندا تن مضسده.4

 . علم به معروف و منکر1
نی امذر   رط اور امر به معروف و نهی اد منکرا عل  به معروف و منکر است؛ يع

و در  ير اين  ور  موظف نيست امذر   بشناسدكننده بايد معروف و منکر را و نهی

سذت در  ابه معروف و نهی اد منکر كندا بلکه نبايد چنين كاری بکند؛ ديذرا ممکذن   

ن نکذر كذرد  ماثر جهل و نادانی امر به منکر و نهی اد معروف كندا بنذابراين نهذی اد   

داني  كار  حرام است يا نه)مثلاً معلذوم نيسذت موسذي ی كذه گذو       كسی كه نمی

 درد اد نوت مبتبر و حرام آن است يا حلار( واج ا بلکه جايز نيست.می

 . احتمال تأثیر2
 و ذذرط دوم امذذر بذذه معذذروف و نهذذی اد منکذذرا احتمذذار تذذوثير اسذذت؛ يعنذذی امذذر 

 ای ولو در آينده دارد.كننده بايد احتمار بدرد كه امر و نهی او اثر و نتياهنهی

 توجه:

ثابت  ذود كذه بعضذی اد كارمنذدان ادارا  در     اگر برای مسئولين به طور قطعی 

خواننذد و نصذيحت و رارنمذايی رذ      خواندن نماد كوتاری كرده و يا ا لاً نماد نمی

توثيری ندا ته با دا واج  است اد توثير مداومت بر امر به معروف و نهذی اد منکذر   

نسذبت  غضلت نکنند و در  ور  نا اميدی اد توثير امر به معروف با رعايت  رايط آن

به آنانا اگر بر حس  م ررا  قذانونی محذروم سذاختن ايذن گونذه افذراد اد مزايذای        
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 غلی مااد با دا بايد در مورد آنان اجرا  ود و به آنان تبكر ر  داده  ود كه اين 

 ی الهی اتخاذ  ده است. ان در اناام اين فريضهمحروميت بر اثر سستی و كوتاری

 . اصرار بر گناه3
د بايذ   به معذروف و نهذی اد منکذرا ا ذرار بذر گنذاه اسذت؛ يعنذی         رط سوم امر 

لذوم   خص گنارکار بر استمرار گناها ا رار و سذماجت دا ذته با ذد و چنانچذه مع    

دارد يعنذی   ود كه وی بدون اين كه امر و نهی  ذودا خذود اد خطذا دسذت بذر مذی      

 ست.ج  نيكندا امر و نهی او واآورد و منکر را ترك میجا میمعروف را به

 . نداشتن مفسده4
يذد امذر    رط چهارم امر به معروف و نهی اد منکرا ندا تن مضسده است؛ يعنی با

ترتي  اگر امر و نهی موج   ود به  خص امذر و  و نهی مضسده ندا ته با دا بدين

ای اد قبيل ضرر جانی و يا آبرويی و يذا مذالی   كننده و يا به مسلمان ديگر مضسدهنهی

ۀ ارميذت  امر و نهی واج  نيست. البته مکلف موظف است ملاحظجا برسدا در اين

 سذدۀ تذرك  را بکند يعنی بايد در تمام معروف و منکررا بين مضسدۀ امر و نهذی و مض 

 امر و نهی م ايسه كند و سپس به آنچه مهمتر است عمل نمايد.

 توجه:

ترسد در  ور  اقدام به امر به معذروف و نهذی اد منکذر در مذورد     كسی كه می

كسی كذه دارای نضذوذ و موقعيذت اجتمذاعی خا ذی اسذت اد ناحيذۀ او ضذرر قابذل          

توجهی ببيندا واج  نيست او را امر و نهی كند به  رطی كه منشو ترس ا ع لايذی  

با دا ولی سزاوار نيست كسی به  رف ملاحظۀ م ذام كسذی كذه واجذ  را تذرك      
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ن ضذرر كمذی اد   كرده و يا مرتک  فعل حرام  ده و يا به  رف احتمذار وارد  ذد  

طرف اوا تبكر و موعظه به برادر مممن خود را ترك كند. به رر حار رعايذت ارذ    

 و مه  لادم است.

 چند نکته در ارتباط با شرایط امر به معروف و نهی از منکر
امذذر بذذه معذذروف و نهذذی اد منکذذر در  ذذورتی واجذذ  اسذذت كذذه واجذذد  ذذرايط 

 ا ذدا مذثلاً  اد آن  ذرايط را ندا ذته ب  چهارگانه با د؛ بنابراين اگر امر و نهذی يکذی   

يگذر  مضسده دا ته با دا در اين  ور  امر و نهی واج  نيستا رر چند  ذرايط د 

 را دارا با د.

چذه امذر   در امر به معروف و نهی اد منکر  رط نيست كه امر و نهی كننذده بذه آن  

ر كنذدا اجتنذا  وردد؛ يعنذی امذر و نهذی بذ      كندا عمل نمايد و اد آنچه نهذی مذی  می

كنذدا خذود   تواند به عبر اين كه گناه می خص گنارکار ر  واج  است و او نمی

مذل  ه خذود ع كرا اد اين وظيضۀ بزرگ تبرئه سادد. )اين كه در منابع دينی اد افرادی 

كننذد و ديگذران را اد   دارند و يا خود گنذاه مذی  كنند و ديگران را به عمل وامینمی

ای اين است كه چرا خذود عمذل   بسيار  دها بردارندا مبمت و نکور  گناه باد می

 اند.اندا نه برای اين كه چرا امر و نهی كردهبه وظيضه نکرده

آبرويی يا در امر به معروف و نهی اد منکر  رط نيست كه امر و نهی موج  بی

جذا آورده  كاسته  دن احترام كسی كه واج  را ترك كرده و يا فعذل حذرام را بذه   

ن اگذر در امذر بذه معذروف و نهذی اد منکذر  ذرايط و آدا  آن        با د نشذود؛ بنذابراي  
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آبرويی يا كاسذته  رعايت  ود و اد حدود آن تااود نشود و در عين حار مستلزم بی

  دن احترام كسی كه مرتک  خلاف  ده  ودا ا کار ندارد.

 مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر
 . امر و نهی قلبی.1

 ی(.. امر و نهی لسانی)دبان2

 . امر و نهی عملی.3

 توجه:

ا بذه  تذ رعايت مراحل و مرات  امر به معروف و نهی اد منکر واج  است؛ يعنی  

  ودا نبايد وارد مرحلۀ بالاتر  د.تر م صود حا ل میمرحلۀ پايين

 . امر و نهی قلبی1
ا بذ و نهذی   الف( مرحلۀ اور امر به معروف و نهی اد منکرا امر ونهی قلبی يذا امذر  

عنذی  يست. م صود اد امر و نهی قلبیا اظهار رضايت يا كرارذت قلبذی اسذت؛    قل  ا

ود را مکلف بايد رضايت قلبی خود را نسبت به معروف و تنضر و انزجار درونذی خذ  

كنذد و يذا   نسبت به منکر آ کار سادد و اد اين راه فردی كه معروفذی را تذرك مذی   

 کر وارد سادد.معروف و ترك من آورد را به انااممنکری را به جا می

تذرين   ( امر و نهی قلبی)اظهار رضايت و تنضذر( درجذاتی دارد كذه تذا بذا پذايين      

توان امر و نهذی كذرد و بذه م صذود دسذت يافذتا نبايذد        ترين راه میدرجه و سبا

متوسل به درجۀ بالاتر  د. اين درجا  بر حس   د  و ضعف و بر حس  انواعی 

تند اد: با تبس  و لبخند و روی گشاده برخذورد  كه دارند بسيارند. برخی اد آنها عبار
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كردنا چش  فرو بستنا خيره  دنا به روی دست ددنا دنذدان بذه لذ  گذرفتنا بذا      

دست يا سر ا اره كردنا سلام نکردنا رو گردانذدنا پشذت گردانذدنا  ذحبت را     

 قطع كردنا قهر و ترك معا ر  كردن.

 . امر و نهی لسانی2
مر و ی( يا اف و نهی اد منکرا امر و نهی لسانی)دبانالف( مرحلۀ دوم امر به معرو

د گضذتن ا  نهی با دبان است. م صود اد امر و نهی دبانی اين است كه مکلف بايذد بذا  

 .طرف بخوارد اد منکر دست بردارد و معروف را اناام درد

تذرين لحذن   ترين درجذه و آرام  ( امر و نهی لسانیا درجاتی دارد كه تا با پايين

رجذا  بذر حسذ     به م صود رسيدا نبايد اقدام به درجۀ بذالاتر كذرد. ايذن د   توان می

د: ا د  و ضعف و بر حس  انذواعی كذه دارنذد بسذيارند. برخذی اد آنهذا عبارتنذد        

 د و سودار اد كردنا تبكر دادنا موعظه كردنا پند و اندرد دادنا مصالح و مضاس

ظذت و  سذخن گضذتنا بذا  ل   و ديانها را بر  مردنا بح  و مناظره كردنا اسذتدلالی  

 در تی حرف ددنا با تهديد  حبت كردن.

 . امر و نهی عملی3
يه اد الف( مرحله سوم امر به معروف و نهی اد منکذرا امذر و نهذی بذا دسذت)كنا     

ت كار بردن جبر و دور( است. م صود اد امر و نهی عملی اين اسذ اِعمار قدر  و به

ر و ا اد اناذام منکذ  ن جبر و دورا طرف ركار بردكه مکلف بايد با اِعمار قدر  و به

 ترك معروف باد دارد.
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توان ترين درجه و آسانترين رو  می ( امر و نهی درجاتی دارد كه تا با پايين

نتياه گرفتا نبايد به درجذۀ  ذديدتر پرداخذت. ايذن درجذا  بذر حسذ   ذد  و         

 ل  ذدن و حايضعف و بر حس  انواعی كه دارند بسيارند. برخی اد آنها عبارتند اد: 

گذرفتنا وسذايل گنذاه را اد دسذتر  او خذارج      جلوی فرد را گرفتنا حربه اد دسذت 

كذذردنا دا ذذتنا حذذبس رانذذدنا دسذذت طذذرف را محکذذ  نگذذه    سذذاختنا ع ذذ  

كذردنا  کسذتن   ددنا بذه درد آوردنا ماذروح و دخمذی   كردنا كتذا سختگيری

 كردنا كشتن.عضوا اد كارانداختنا ناقص

 توجه:

تذوان مراتذ    ه در دمان حاكميت و اقتدار حکومت اسلامی میبا توجه به اين ك

ه ۀ قضذايي بعد اد مرحلۀ امر و نهی دبذانی را بذه نيرورذای امنيتذی داخذل)پليس( و قذو      

واگبار كردا بذه خصذوص در مذواردی كذه بذرای جلذوگيری اد ارتکذا  معصذيت         

ای جز اِعمار قدر  اد طري  تصذرف در امذوار كسذی كذه فعذل حذرام اناذام        چاره

ار درد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيستا در چنين دمانی با حاكميذت و اقتذد  می

ه بذ چنين حکومت اسلامیا واج  است مکلضين در امر به معذروف و نهذی اد منکذر    

 موضوت را به امر و نهی)قلبی و( دبانی اكتضا كنند و در  ور  نياد به توسل به دورا

انی ان و مکه قضاييه ارجات درند؛ ولی در دممسئولين ذيربط در نيروی انتظامی و قو

 كه حاكميت و اقتدار با حکومت اسلامی نيستا بذر مکلضذين واجذ  اسذت كذه در     

ت  ور  وجود  رايطا جميع مرات  امذر بذه معذروف و نهذی اد منکذر را بذا رعايذ       

 ترتي  آنها تا تح    رض اناام درند.
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 در نظام جمهوری اسذلامیا  امر به معروف و نهی اد منکر كه وظيضۀ مردم دراين

آن بذر   اكتضا به امر به معروف و نهی اد منکذر قلبذی و دبذانی اسذت و مراتذ  ديگذر      

 ی مسئولين استا فتوای ف هی است )نه حکمی اد طرف دولت(.عهده

 چند نکته در ارتباط با مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

لام اگر بر خودداری اد جذوا  سذ  جوا ِ سلامِ مسلمان  رعاً واج  است؛ ولی 

 درد به قصد نهی اد منکذرا عرفذاً نهذی و منذع اد منکذر     كسی كه فعل حرام اناام می

  دق كندا اين كار جايز است.

 رندا دراگر مومورانی كه اد طرف دولت وظيضۀ جلوگيری اد فساد را بر عهده دا

 اد وظذايف  اناام وظيضۀ خود كوتاری كنندا دخالت ا خاص ديگر در امذوری كذه  

 ذود جذايز نيسذتا ولذی مبذادر  مذردم بذه        نيرورای امنيتی و قضايی محسو  مذی 

 معروف و نهی اد منکر با رعايت حدود و  رايط آنا ا کار ندارد.

 ذود كذه اد نواررذای موسذي ی  نذا و حذرام       كسی كه با راننذدگانی مواجذه مذی   

نتهذا  مهی اد منکر كنذدا  كنندا وظيضه دارد با تح    رايط نهی اد منکرا ناستضاده می

 ع نشذودا بر او بيشتر اد نهی اد منکر دبانی واج  نيست و در  ورتی كذه مذمثر واقذ   

ور طذ واج  است كه اد گو  دادن به  نا و موسي ی حرام اجتنا  كنذد و اگذر بذه    

  يرارادی  دای موسي ی حرام و  نا به گو  او برسدا چيزی بر او نيست.

م د  پرستاری مشغور است و گاری در بعضذی   فردی كه در بيمارستان به كار

كنذد كذه تعذدادی اد بيمذارانا نواررذای      رای محل كار خود ملاحظذه مذی  اد قسمت

اثذر اسذتا چنانچذه    درند و نصيحت نيز در آنها بیموسي ی مبتبر و حرام گو  می
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ی حرام اد آن پاك كنذدا  بخوارد محتويا  باطل نوار را برای جلوگيری اد استضاده

 است ولی بايستی برای اين كار اد مالا يا حاك   رت اجاده بگيرد. جايز

رای مردم به منظور امذر بذه معذروف و نهذی اد منکذر جذايز       تعرض به داخل خانه

آدار  ونيستا بنابراين ررگاه  دای بلند موسي ی اد بعضذی اد منذادر باعذ  اذيذت     

ر بذه  ايذت  ذرايط امذ   مممنين  ودا نبايد متعرض داخل منادر  ذد.)بلکه بايذد بذا رع   

د و در معروف و نهی اد منکر و رعايت مرات  آنا نهی اد منکر قلبذی و دبذانی كذر   

  ور  عدم توثير به نيرورای انتظامی اطلات داد(.

ن ررگاه يکی اد اقوام انسذان مبذادر  بذه ارتکذا  معصذيت كنذد و نسذبت بذه آ        

ر رو  رذ او را بذه   لاابالی با دا بايد اد اعمار خلاف  ذرت وی اظهذار تنضذر كذرد و    

لذی  بای كه مضيد و ممثر استا پند و اندرد دادا ولی قطع رح  جايز نيسذت.  برادرانه

اد  چنانچه احتمار داده  ود كه تذرك معا ذر  بذا او موقتذاً موجذ  خذودداری او      

  ودا به عنوان امر به معروف و نهی اد منکر واج  است.ارتکا  معصيت می

 توجه:

  ذرايط و مراتذ  امذر بذه معذروف و نهذی اد منکذر و       بر رر مکلضی واج  است 

 چار عملموارد وجو  و عدم وجو  آن را ياد بگيرد تا مبادا در امر و نهی خود د

 خلاف و منکر  ود.

 مسائل متفرقة امر به معروف و نهی از منکر
. معيار در رابطه با ا خا ی كه در گب ته مرتک  اعمار حرامی ماننذد  ذر    1

اند توبه كذرده با ذندا   عيت فعلی آنهاست؛ اگر اد آنچه اناام دادهاندا وضخمر  ده
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معا ر  با آنان مانند معا ر  با ساير مممنين استا ولی كسی كه در حذار حاضذر   

 ود بايد او را اد طري  نهی اد منکر اد آن كار منع كرد و اگر ر  مرتک  حرام می

ن اد اوا قطذع رابطذه و تذرك    كند مگر با دوری جستاد اناام فعل حرام اجتنا  نمی

  ود.معا ر  با وی اد با  نهی اد منکر واج  می

و ذيدن  . پو يدن طلا يا آويختن آن به گردن بر مردان مطل ذاً حذرام اسذت و پ   2

  لباسهايی كه اد نظر دوخذت يذا رنذگ يذا  يذر آن ت ليذد و تذروي  فررنذگ مهذاج         

چنذين اسذتضاده اد   رم  ذودا جذايز نيسذت؛    يرمسلمانان در نظر عذرف محسذو  مذی   

ين ديورآلاتی كه اسذتعمار آن ت ليذد اد فررنذگ تهذاجمی د ذمنان اسذلام و مسذلم       

ارر محسو   ودا جايز نيست و بر ديگران واج  است كه در برابر ايذن گونذه مظذ   

 فررنگی ت ليدی اد بيگانگان مبادر  به نهی اد منکر دبانی كنند.

خوانذد و  ت كذه نمذاد نمذی   . فردی كه مابور به  حبت و معا ر  با كسی اس3

كندا موظف است بر امر او بذه معذروف و   گاری او را در بعضی اد كاررا كما می

ای ديگذر  نهی اد منکر در  ور  تح    رايط آن مداومت وردد و جز اين وظيضذه 

دا اد نبا ذ ندارد و ياری كردن و معا ر  با او اگر سب  تشوي  بيشتر او بر ترك نم

 ا کار ندارد.

درذدا مذثلاً نمذاد    ی كه رمسر  بذه مسذائل دينذی ارميذت چنذدانی نمذی      . خانم4

فرار  آورد و بايد اد   خواندا وظيضه دارد دمينۀ ا لاح او را به رر وسيلۀ ممکننمی

ررگونه خشونت كه حاكی اد بداخلاقی و ناسادگاری او با ذدا خذودداری كنذد و    
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رذای  د بذا خذانواده  اطمينان دا ته با د كه  ذركت در ماذالس دينذی و رفذت و آمذ     

 متدين توثير بسيار ديادی در ا لاح او دارد.

ه طذور  . مرد مسلمانی كه با استناد به قراينذی اطذلات پيذدا كنذد كذه رمسذر  بذ       ۵

 ودا واج  اسذت اد سذوء ظذن و اسذتناد بذه      پنهانی مرتک  اعمار خلاف عضت می

رام حذ رعاً قراين و  وارد ظنی اجتنا  كند و در  ور  احراد ارتکا  فعلی كه  

گر اآن اد طري  تبكر و نصيحت و نهی اد منکر واج  است و استا جلوگيری اد 

توانذد بذه مراجذع    كننده مذی نهی اد منکر ممثر نبا دا در  ور  وجود دلايل اثبا 

 قضايی مراجعه نمايد.

ه او تواند پسر جوانی را رارنمايی كرده و با رعايت موادين اسلامی ب. دختر می6

رای  يطانی جداً پرريز  ير آن كما كند؛ ولی بايد اد فري  و وسوسهدر در  و 

 ..د ود و احکام  رت در اين رابطه مانند خلو  نکردن با اجنبی مراعا  گرد

تی . رفت و آمد و معا ر  علمای اعلام با ظالمين و سذلاطين جذور در  ذور   7

هذی   ذود و در ن و مذی كه برای ايشان ثابت  ود كه ارتباط با ظال  منار به منع ظل  ا

ا ل  با ذد اد منکر ممثر است و يا مسولۀ مهمی مستلزم ارتمذام و پيگيذری آن نذزد ظذا    

    ا کار ندارد.
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 یادی از شهدای

 امر به معروف و نهی از منکرِ کشور
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ظذي ا  امر به معروف و نهی اد منکر اد واجبا  و فرايض بسيار مه ا حسذا ا ع 

ومين و سذاد اسذلامی و رويکذرد اساسذی و بنيذادينِ انبيذا و معصذ       بنيادين و سرنو ت

 اوليای الهی است. 

 اآفذرين سذادا ارد  امر به معروف و نهی اد منکرا اد احکام عالیا مترقیا انسان

 ۀندكن کنا رسواگر و ذليلردايتگرا د من بخ ا ار ادگرارينا سعاد آفعز 

  مناف ان و عامدانِ به گناه و معصيت و ضامن اجرای قوانين  ريعت است. 

 ام امذام رذای قيذ  به معروف و نهی اد منکر اد جمله مهمترين ارداف و انگيذزه امر 

ن فريضذه  رين مرتبذۀ ايذ  تحسين است و سيدالشهدا قهرمان اين ميدان رستند كه عالی

سذار    ذان و ا بزرگ را با نثار جان و خون خويشذتن و يذاران گرامذی و اعلامرتبذه    

 د. ان به اناام رسانيده و حماسه جاويدان كربلا را آفريدنبيت مکرمارل

 الحسینشاگردان ممتاز اباعبدالله
 ن فريضذه يذ االحسذين پيشذتادِ اقامذۀ    در طور تاريخ نيز  ذاگردان ممتذاد اباعبذدالله   

و به  عد اد آناند و اين روند در جريان پيرودی ان لا  اسلامی ايران و بحياتی بوده

 ذهدای   نظيذری يافذت و  ويژه در رشت سار دفات م د  رونده فزاينده و  تابانِ بی

ايذن   بسياری نيز در اين راه ت ذدي  گرديدنذد. بعذد اد جنذگ تحميلذی نيذز رمچنذان       

ر بذه  ريضذه امذ  مام حسين باررا و باررا در راه برپذايی ف نهضت ادامه دارد و سربادان ا

 ستاره ومعروف ونهی اد منکر جام  هاد  نو يدند و به قافله  هدای اين عر ۀ پر

 پردستاورد پيوستند.
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گ عد اد جنبدار و پيشتاد و علمدارِ  هدای امر به معروف و  نهی اد منکر طلايه

د و نهذی ا  نخستين  هيد امر به معذروف  عنوانتحميلیا  هيد نا ر اِبدام است كه به

و نهی   ود و اولين  هيدی است كه در مسير امر به معروفمنکر كشور  ناخته می

 اد منکر به خاطر تبكر دبانی توسط اراذر و اوبا  به  هاد  رسيد.    

 اند اد:اسامیِ برخی  هدای اين راه پس اد  هيد اِبدام عبار 

 دوست هيد ر يد آقايی -

 هيد گلعلی باقری  -

 الله محمدی هيد قدر  -

  هيد ت ی اسدی خو کارسرانی -

  هيد  لامرضا بهمئی -

  هيد قاس  سااديان -

  هيد نا ر احدی -

  هيد رادی محبی -

 داده هيد تيمور حسن -

 داده  هيد محمدعلی قاس  -

 فررضا ف يهی هيد فرخ -

  هيد سيد ابوالضضل علوی  -

 ي يان هيد محمود توف -

  هيد  لامرضا دوبونی -
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  هيد علی خليلی -

  هيد مسعود مددخانی -

 فر  هيد سيدحسين اسلامی -

  هيد حسن اسکندری -

  هيد حسن برخور -

  هيد قادر پاديار -

  هيد اسدالله  اريوند -

  هيد سعيد ميرجانى -

 پوربهرود نبيئی هيد  -

  هيد احمد عباسی -

  هيد محمد محمدی -

  هيد حميدرضا الدا ی -

 و...

 رود به طذور انااميذدا   100كه حدود  1401سار  کست خوردۀ در ا تشا ا  

 ون ا لی برخی د منان خارجی به سركردگی  يطان بزرگ آمريکا  حنه گردانا

و  ضدان لا  داخلی و خذارجی و تروريسذتهای مسذلح بودنذد. تحركذا  براندادانذه      

 ود.بطرفداری اد بی حاابی و ولنگاری و بررنگی اد ويژگی رای مه  ا تشا ا  

http://navideshahed.com/fa/news/432221/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-6-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://navideshahed.com/fa/news/432221/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-6-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://navideshahed.com/fa/news/430193/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-3-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF
http://navideshahed.com/fa/news/430193/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-3-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF
https://navideshahed.com/fa/news/429802/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-2-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%89
https://navideshahed.com/fa/news/429802/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-2-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%89
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 يذن  ذهدای ا ا مذی تذوان   1401عضاف بودنِ ا تشا ا  با توجه به ضد حاا  و 

حاابی  یمنکر و  هدای خط مبارده با بادمعروف و نهیبها تشا ا  را  هدای امر

 و بی عضتی بر مرد.

ولذه  به  ذهاد  رسذيدند كذه بسذياری اد آنهذا بذا گل       1401نضر در ا تشا ا   63

 مست ي  تروريستها به  هاد  رسيده اند.

 عبار  است اد: 1401اسامی  هدای ا تشا ا  

پذور حسذنوندا اميذر    پورا فريد كرموردیا حسين ت یان علیتهران:  هيدان آرم

 كمندیا سلمان اميراحمدیا پوريا احمدی و مهدی لطضی

  هيد حسين اجاقی دنودآذرباياان  رقی: 

  هيد محمدحسين سروری رادمنان: س

 ذهيدان اسذماعيل چرا ذیا محسذن حميذدیا محمدحسذين كريمذیا         ا ضهان:

 محسن رضايی

ان پيرفلذذاا ا ذذرف نيکبخذذتا آرتذذين رحمذذانیا علذذی هيدان كيذذ ذذ خودسذذتان:

 جوا رضا  ريعتیمولايیا سپهر م صودیا ميلاد سعيديان

  غر بيگلوالله عاميانا علی اوحالبرد:  هيدان ر

انيار رضادادها محمدرسور دوست محمذدیا حسذن   خراسان رضوی:  هيدان د

 براتیا مسل  جاويدی مهرا حسين دينار داده

 ظری)ملاير(علی ن رمدان:  هيد

  هيد ماتبی اميری دوماریررمزگان: 
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هيدان محمذذد دارت مويذذدیا اميررضذذا اولادیا رذذادی عرفذذانی نيذذاا   فذذار :  ذذ

ر ام آنورالدين جنگاوا رضا دارت مويدیا  هدای  ارچراغ: عليرضا سرايدارانا 

الدين سرايدارانا ماتبی نديمیا حسنعلی پورعيسیا بهادر آدادی  يریا سذيدفريد 

 علی ا غر لری گويينیا محمدرضا كشاوردا محمدولی كياسیا احسا  معصومیا

 مرادیا رو نگ خو ا اميد خو ا دررا اسماعيلی

ميذها  هدی اثنی عشریا رضا الماسیا سيد عبا  فاطآذرباياان  ربی:  هيدان م

 رحي  سحابی

لانا  هيدان حسن يوسضیا رضا آذربارا داوود عبذداللهیا تذورج ارد  كردستان: 

 بامدی لامرضا 

 مهدی داردلويیا حسن مختاردادهق :  هيدان 

  هيد عبا  خال یقزوين: 

  هيدان مايد يوسضیا حميد پورنورودا حمزه علی نژادگيلان: 

 يزدان قاریچهارمحار و بختياری:  هيد 

 بر تي فرسدرود می و ستارگان آسمان بشريت وبر تمامی  هدا  فرستي درود می

ر اِبذدام  ي  اد  ذهيد نا ذ  كنذ و نهی اد منکر و يادی میروف امر به معتمامی  هدای 

 نخستين  هيد امر به معروف ونهی اد منکر كشور.
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 شهید ناصر اِبدام

 سرباز امام حسین 

 و غلام حضرت عباس
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آباد ديده بذه جهذان   در خرّم 13۵4 هريور  30 هيد نا ر) لام عبا ( اِبدام در 

عنذوان  ان بذه درجذۀ رفيذع  ذهاد  نائذل و بذه      در تهر 1369 هريور  30گشود و در 

  هرۀ آفاق گرديد. « نخستين  هيد امر به معروف و نهی اد منکر كشور»

وار  ذدرا  بهشت دررا قرار دارد؛ در ج 40قطعه  مزار  هيد اِبدام در رديف اورِ

 . هيد گمنام

 با ذندا بسذيار  بهشت دررا كه مخصوص  هدای گمنام مذی  44و قطعه  40قطعه 

بر  گينی درنرستند.  هيد اِبدام را اين  هدای والام ام و اعلامرتبه رمچون  معروف

گرديذده   اند و مزار  هيد در مركز اين قبور مطهذر و متبذرك و نذورانی واقذع    گرفته

 است.      

 و اسلامشهر بهارستانا كري اباطر رایهرستان  در هيد  ينا تنديس و تصاوير

 محذل  كذه   رذ  تهذران  لذه لا اركپذ  نذوبی ج لعض رد  ود. می يدهد تهران اد مناط ی

 و سذن  كذ   وجذوانی ن تصذاويرا  اسذت.  ده  نص  هيد  دا نديسیت ستاا  هادت 

 .رندد می نشان را راگي نگاری و عصومم و با ج بسيار يمايیس با سار

 عباسغلام حضرت

  با   ذداي عای  هيد اِبداما نا ر است اما خانواده عبا  يا  لامنام  ناسنامه

 عبا  با د.ددند به اين نيت كه  لام حضر می

رذا كذه اد تولذد    رذا بذود و مذد    پذدر  ذهيدا مذدام در جبهذه    حبي  اِبداما آقای 

گب ت به خانه نيامده بود تا براي   ناسنامه بگيرد. قذرار بذود اسذم     فردند  می

فردند نورسيده را عبا  بگبارند به اين نيت كه  لام حضر  عبا  با دا اما چون 
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در نبودا دايیِ پدر برای گرفتن  ناسنامه رفته بود و خبر ر  ندا ت كه چنين نامی پ

انتخا   ده است و در رنگام گرفتن  ناسنامه نام نا ر را كه رمان لحظه به ذرن  

نويسند اما برادر را عبّا  يذا  ذلام   گويد. نام را در  ناسنامه نا ر میرسيده بودا می

 كردند.عبا   دا می

آباد به دنيا آمد. پدر  بنا در خرم 13۵4ومين فردند خانواده بود كه سار نا ر د

كردنذد.  یمبود و به رمين خاطر رمراه با خانواده برای كار به  هررای مختلف سضر 

ر تهذران  دابذوذر فذلاح    17در منط ذۀ  بعد اد به دنيا آمدن نا ذر بذه تهذران آمدنذد و     

 كردند.  دندگی می

 بودندینداری و امام حسینی 
  را بذه  مذادر  ذهيد اِبذداما اد رمذان ابتذدا فردنذدان       فاطمه)تحضه( خدايیاخان  

كرد. به اين ترتي  رمگذی  روضه امام حسين بزرگ می برد و آنها را پایمساد می

 حسينی سر ته  ده و ر د و تربيت يافتند.

اد وده ابرمادر گرامی  هيد در مورد دينداری و علاقه فردند  هيد  به نماد و ر

ای در ماه مبارك رمضان بذدون اينکذه بذه سذن تکليذف رسذيده با ذد بذر        »می دارد: 

را گرفت. با عش  دنبار اقامه نماد بود. وقتی كه  بح د و روده میسحری بلند می

 ذد و بذا ا ذتياق    كردما خيلی خو ذحار مذی  او را برای خواندن نماد  بح بيدار می

 «خواند.نماد  را می

ساله بودا خو   1۵گويد: پسرم با اينکه در موقعيت ديگری میمادر  هيد اِبدام 

خذورد؛  كرد كه به سن و سال  نمیتوانسته بود خود  را تربيت كند كاررايی می
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كذرد و بذا   افرادی كه اد خود  بزرگتر بودند را امر به معروف و نهذی اد منکذر مذی   

 كسی تعارف ندا ت.

 ستوهیک شهید زنده و مجاهد ن ،پدر شهید اِبدام
ا بذا  رذ وقتی نا ر به سن نوجوانی رسيدا دمان جنگ بود و پدر  مدام در جبهه

ا ايشذان  بذ كرد؛ لبا آقا نا ر مرد خانه  د و امور جذاری خانذه   د من بعثی جهاد می

 بود. 

عنا اسذت.  يا  هيد دنده و ماارد نستوه به تمام م حبي  اِبدامآقای پدر  هيدا 

رفت و چندين بار ر   ديداً ماروح  د بهه میتا آخر جنگ مدام به ج 61اد سار 

 نمايد.  و اكنون نيز با عوارض وحشتناك  ان دندگی می

 وپدر  هيد جانباد پنااه در د جنگ تحميلی است. بدن  پر اد ترك  اسذت  

توانذذد بخوابذذد. يذذا  ذذدای مذذوج انضاذذاری در رودی دوا سذذه سذذاعت بيشذذتر نمذذی

دا قطع  اند رر كاری ر  بکني  تررا گضتهرودی است و دكگو   افتاده كه  بانه

 نخوارد  د. 

 وريه. را بوده و دو سار ر  در سپدر بيشتر سالهای جنگ تحميلی را در جبهه

. اد ترك  گويد: بدن پدر دا ان است و پرآقای ابوالضضل اِبدام برادر  هيد می

 ناسذ  خدا سر  را روی بدن نگه دا ته است. با وجود كهولت سن و وضذعيت نام 

ه كذ جسمانی رنود ر  پدر عا   جهاد و  هاد  و خدمت به اسلام است و رر جذا  

 نياد با د حاضر است برود وسط ميدان.
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 بذودنِ  كف بر انج و بودن ف يه لايتو فرمان هب گو  دا بداماِ هيد  عظ م مادر

 فردند تا  د سب  بههج در  هيد پدر ضورح  رايط اينکه و  هيد درپ نگيزِا حير 

 گويد: می  ودا زرگب دود ر  د  هي

 يذا  در مذا  وقذع م آن رفذتا یم جبهه هب دامم نگج خرآ تا 61 سار اد رمسرم»

   د.یم اداره كارگری ح وق اب مانندگید و ودي ب مستوجر اتاق

 بينذیا مذی  كذه  را امذ  دنذدگی  وضعيت نروا بههج به تو» گضت : مسرمر هب ارب يا

 كذه  اسذت  وظيضذه » گضذت:  وا مذا ا «ستا ختس ام برای مستوجری و رابچه اين اداره

 سذتور د امذام  وقتذی  داری. بچه پن  و اتاق يا وت كه داردن ارك ينا اب سلاما بروي ا

 بذه  رذا جنبذی ا نگذباري   و بذروي    ذرايطی  رر در ايدب  وي ا عزاما بههج هب هك داده

 ظذت حضا آن اد در و جذان  ابذ  بايد و نيست يرانا مثل اج ريچ د. ون اردو كشورمان

  «كني .

 پذاي   و دسذت  سذرا  دفعذا   يذن ا اد کذی ي  ذدا  اروحم ارب ندينچ بههج رد او

 دليذذل بذذه اكنذذون و کذذردن تذذرك را بهذذهج حذذار يذذنا ابذذ مذذاا ودابذذ وردهخذذ تذذرك 

 تحمذل  را كنذد مذی  برود روان و اعصا  در هك آن دا ا ین وارضع گرفتگیاموج

 رذ   او اتذ   ذد  سذب   هجبه در  هيد پدر حضور ط راي رمين كن می کرف كند.می

 «با د. ان لا  به پايبند و ندك مسئوليت حسا ا و ود  بزرگ دود

 درك را خذانواده  نامناس  اقتصادیِ  رايط خو  بسيار ك ا سن وجود با نا ر

 را دسذت   دود استا ك  سضره در  با يا نان ديدمی وقتی مثلاً كرد؛ می مراعا  و
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 اماخورده گضت:می خوری انمی چرا د:گضتنمی وی به وقتی و كشيدمی خوردن اد

  دم. سير

 غیرت شدیدِ شهید اِبدام بر روی حجاب و عفاف
و  با اطمينان می توان گضت كه حاا  و عضافا اد جملذه مهمتذرين د د ذه رذا    

 سضار  را و و يتهای  هدا به خانواده و رمگان است.

ی مذادر و   هيد نا ر اِبذدام چهذار خذوارر دارد. نا ذر  يذر   ذديدی رذ  رو       

ه بذ رذا را   ذيره خوارران دا ت. خيلی به حاا  و عضاف حسا  بود و پيوسذته رذ   

 كرد.حاا  برتر سضار  می

گضت: آبرومندانذه دنذدگی كنيذدا    نا ر به خوارران  كه نوجوان ر  بودندا می

وقت چادرتان را دمين نگباريد. اگذر رودی چذادر   درستان را خو  بخوانيد و ريچ

در رود قيامذذت نخواريذذد توانسذذت جذذوا  حضذذر  درذذرا) ( را  اد سذذرتان بيضتذذدا

 بدريد.

تا به امرود با دقذت و وسذوا     ورای نا ر را عملی كرده خوارران  هيد حرف

 اند.خا ی چادر ان را حضظ نموده

اريذد  دگضت:  ما نرويد چيزی بگيريدا من خودم رر چذه لادم   هيد به مادر می

 خرم.می

كوپنی بسيار طولانی بود. رای نانوايی و اجنا  فجنگ بود وآن دمان دوران

كرد تذا  خريد و رر رود دمان ديادی  رف مینا ر اين دحمت را به جان و در می

  انمحلیمادر و خوارران  اد نگاه نامحرمان در امان با ند. يکی اد بستگان نيز ر 
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داد. بذه  اناام می  ان راكرد و خريدرایرا را به او ر  میبود و نا ر رمين سضار 

 اين ترتي   هيد مدام در  ف نان و اجنا  كوپنی و مايحتاج دندگی بود.

 مسير در كرد. راجعهم پز ا به نا ر مراهر به وداب يمارب هيد  ادرم هك باريا

 اد و با ي  ا تهد  ير  مادرمان و واررخ برای ام اگر گضت:یم زيز ع ادرم به

 كند. بد نگاه نهاآ به دردنمی جادها خود به مردی يچر كني ا حضاظت آنها
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 حضور فعال و پرشور و فروتنانه

 در سنگرِ مسجد و هیئت و بسیج
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 ايد بتوان با اطمينان گضت كه اكثريت  هدا حضور فعالی در مساد و بسذي  و  

 ريئت دا ته اند.

د و فعار بو بسي رودی در سنگر مساد و ريئت و هيد اِبدام نيز مشتاقانه و  بانه

رفذت.  می كيلومتر اد منزر فا له دا تاالغدير كه حدود دوبه مساد و حسينيۀ يوم

  ور  منّظ  و مداوم به مساد رفت و آمد دا ت. نا ر به

نا الاسلام و المسلمين حاج  ذيخ  ضذنضر پناريذا   امام جماعت اين مساد حات

ز در رگوار نيرا اين دو بزاسلام احمد و عليرضا پناريان بود و علاوه بر پدپدر حا 

و   ونحاذت الاسذلام  ضذنضر پناريذان اد روحذاني     آمدند. آن برره به اين مساد می

  محسو  می  د. مبلغين برجسته تهران

 گويد:الاسلام احمد پناريان به پدر  هيد میبعد اد  هاد  نا را حات

 مد و رت آمیرا قبل اد اذان به مساد فردند  ما با آنکه منزل  دور بودا مد »

ا داداذام مذی   د و تمامی كاررا را اندار میطور كامل عهدهو فت  امور مساد را به

 اد  ستن حياطا نظافت سرويسهاا خالی كردن جذوی جلذوی در گرفتذه تذا نظافذت     

ا را ام كاررذ داخل مسادا انداختن جانمادراا چيدن مهررا و... و بعد اد نماد نيذز تمذ  

 سذيار پسُذت  رفت. در سنگر بسي  بسيار فعذار بذود و ب  مه میداد و آخر اد راناام می

 «داده بود و باررا با اراذر و اوبا  درگيری دا ته است.

نا ر در ريئت رمواره حضور دا ذت و حذالا  خذاص و عظذي  و پر ذوری و      

فوق العاده ای در عزاداری اباعبدالله الحسين دا ت و اد ته در و وجود بذر مصذيبت   
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را اد اعماق « لا يوم كيوما يا اباعبدالله الحسين»ست؛ انگار كه رای كربلا می گري

 در و جان درك كرده بود.

 مادر  هيد اِبدام خاطرنشان می نمايد:

  نگباريد. خالی ار مساد گضت:می»

 خوانذد. مذی  يذاد د را الذرحمن  سذوره  كردامی قرائت قرآن يباد يلیخ عبا  لام

 و گبا ذت می انهخ در ار سايل و آمدایم نزرم به مدرسه اد ينکها اد بعد بلافا له

 نمذاد  منزر در كه وقا ا گاری و گبا تمین خالی ار مساد وا رفت.یم سادم به

 نمذذاد خانذذه در چذذرا برويذذدا سذذادم بذذه نمذذاد رایبذذ گضذذت:یمذذ مذذا هبذذ خوانذذدي مذذی

 .«بردممی لب  بسيار عبا  لام وحيهر اين اد خوانيد می

 لت  ارزشمندی به اندازۀ یک م
 نمايد:الاسلام حاج احمد پناريان چنين اد  هيد اِبدام تعريف میحات

ا رذ   آمذد و رمذه كاررذای مسذاد ر     هيد اِبدام دائ  و تمام وقت به مساد می»

 داد.اناام می

 آمذد مسذادا آخذر اد رمذه اد    خدا  ارد است يا ساعت قبل اد نماد  بح می

 ای.رفتا چه مناجا  و چه گريهمساد می

ب  و جذ رذا را  رای مختلف مثذل سذرود بچذه   وقع من طلبه بودم. ما با برنامهآن م

 كردي . پايبند مساد و بسي  می
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التر و تذر و فعذ  رذا حاضذر و فعذار بذود. اد رمذه مذممن       هيد ابدام در رمذه برنامذه  

يلذی  خبه بودها ای كه نه در جبهه بوده و نه طلتر بود و اين موضوت برای بچهان لابی

 بود كه اين بچه چه جوری به اين مرات  بالا رسيده. انگيزحير 

ماندنذد.  یمذ را تذا  ذبح در حسذينيه    كشيد و بچهرا به درادا میبعضی  بها برنامه

وابشان كردا وقتی رمه خبست و  بر میخوابيدندا نا ر چشمهاي  را میوقتی می

-  مذی ماد  ذ رفت در يا جای انباری مانندی در آناا ن د و میبردا بلند میمی

کی خواند در سن خيلی پايين. يا    يکی اد دوستان  متوجه  ده بذود و يوا ذ  

 «دنبال  رفته بود و به ما گضته بود.

 دارد: حاج احمد در بيان عظمت م ام اين  هيد والام ام ابراد می

 «يا نا ر ابدام به اندادۀ يا ملت ارد  دارد.»
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 شهید اِبدام

 فقط برای امام حسین

 کردیه میگر
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 کردشهید اِبدام فقط در عزای امام حسین گریه می

امامذان  روايا  مختلضی در عظمذت گريسذتن بذر امذام حسذين وارد  ذده اسذت.        

دم واره مذر بزرگوار  يعه نه تنها خود در عزال سالار  هيدان مى گريستندا بلکه رم

طذاب   ه انذد. حتذی م  را به گريستن بر امام حسين و گرياندن تشذوي  و تر يذ  نمذود   

ه كذ روايت كسی كه قادر به گريه در ماالس عزای حسينی نيستا اد سضار   ده 

 .تباكى به معنال آن است كه انسان به خود حالت گريه بگيرد تباكی كند.

ا ربذرد و آنهذا   مادر گرامی  هيد اِبدام اد رمان ابتدا فردندان  را بذه مسذاد مذی   

و  به اين ترتي  رمگی حسذينی سر ذته  ذده    كرد.پای روضه امام حسين بزرگ می

 ر د و تربيت يافتند.

نا ر در ريئت رمواره حضور دا ت و حالا  خاص و عظي  و پر ذور و فذوق   

 ر مصذيبت بذ العاده ای در عزاداری اباعبدالله الحسين)ت( دا ت و اد تذه در و وجذود   

اق ا اد اعمر« نلا يوم كيوما يا اباعبدالله الحسي»رای كربلا می گريست؛ انگار كه 

 در و جان درك كرده بود.

گريسذت كذه   كرد و آن چنان رذ  مذی   هيد ف ط در عزای امام حسين گريه می

. كردنذد یمذ تمام حاضران در ريئت و حسينيه تحت توثير قرار گرفته و دار دار گريه 

ره سذر   كرد. چند بار به خاطر دفذات اد مظلذوم چنذد نضذ     ير اد آن ررگز گريه نمی

 ودند و كتا مضصلی خورده بودا اما يا قطره ا ا ر  نريخته بود.ريخته ب
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 بال گشودنِ شهید ناصر اِبدام

 با بدن اربااربا 

 امر به معروف و نهی از منکر و در راهِ
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 پایبندیِ تمام و کمال به امر به معروف و نهی از منکر 
 د بود.  هيد اِبدام بسيار به امر به معروف و نهی اد منکر پايبن

وی رديذدا آقايذانی را كذه     ذد و خذانمی را سذرپا مذی    اگر در اتوبو  سوار مذی 

   داد و خذوار خيرخوارانه و بذا ملايمذت مخاطذ  قذرار مذی      ا ندلی نشسته بودند

ا بذه  پذ گضذت يذا وقذت آقايذان سذر       ان را به خان  بدرند. به آنها میكرد جایمی

 خندند.د و خانوم بيضتند و رمه بخورند يا اتوبو  ممکن است ترمز كنخانوم می

 نداشت عارفت کسی با نکرم از نهی و معروف هب امر در
 مادر بزرگوار  هيد می گويد: 

 اد کیي دارم ادي به ندا ت. عارفت كسی با نکرم اد نهی و معروف هب امر در»

 علی خوانی نمی نماد چرا لی!ع گضت: او به عبا  لام ود؛ب آمده ام نزرم هب اقوام

 خود  عمارا مراق  رستی. خود  رایب رستی يخ  وت ضت:گ وا هب اسخپ رد  ر

 است اين من وظيضه داد: اسخپ او به  ر عبا لام  ا .ب دا تهن اریك نم اب با ا

 را علی حضر  بايد استا لیع تو اس  در اب نشان وت هب ار رستد سيرم كه

 نرسيده تکليف نس به یحت و دا ت كمی سن ينکها با سرمپ دری. رارق خود الگوی

 دا ت. توجه رعی  احکام به بودا

 در كسی دادنمی جادها با دا خدا اهر در ودا  يرخ هب اقبتع خواستیم او

 تشوي  معصيت و گناه دا دوری و عباد  و نماد هب ار مهر نداك يبت  حضور 

 « د. نائل  هاد  لایوا م ام هب اينکه ات كردمی
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 خوردگاندفاع از مظلومان و سیلی
توانست به كسی كمذا  نا ر تمام وجود  محبت و خيرخواری بود و اگر می

ويذژه رميشذه   گاه بود و به بذه  ان يا تکيهرای محلهكرد. برای بچهكندا دريغ نمی

رای محل رذر  گبا ت كسی آنها را اذيت كند. بچهتررا بود و نمیمراق  كوچا

كردنذدا بلافا ذله سذراغ نا ذر     مذی  وقت برای گرفتن ح   ان به در بسته برخذورد 

 آمدند.می

نذدا  ارذا كذتک  دده   نيد كسی مظلذوم واقذع  ذده و مذثلاً بچذه     نا ر رر گاه می

 تافت یا  مرفت و بلافا له به ياریرای قدي  جلو می د و مثل لوطی يرتی می

 ضصلی رذ  م د و كتا تنه با چند نضر گلاويز میافتاد كه ياو بسيار ر  اتضاق می

ر كسذی  دا ت. اگخوردگان بر نمیخورد اما باد دست اد ياری مظلومان و سيلیمی

 آمذدا حتذی اگذر آن   كرد و خون  به جو  مذی  د كه قاطی میمزاح  خانمی می

دم را خان  بسيار بدحاا  بوده با دا باد رذ  فرقذی ندا ذت و دفذات اد نذامو  مذر      

 د.دانست و سراناام نيز در رمين راه  هيد  واج  می

 شهادت در مسیر نماز جمعه و در راه امر به معروف و نهی از منکر
اده ا پای پيبرفت و معمولاً چند ساعت قبل  هيد اِبدام رر رضته به نماد جمعه می

 ذهريور   30كذرد. در رود  ذهاد )  به سمت محل برگزاری نماد جمعه حركت می

 وكننذد  حركذت مذی   ( نيز به رمراه يکی اد دوستان  بذا حالذت بگذو و بخنذد    1369

. بسذيار  نشذينند رسند و روی نيمکتی مذی حدود ساعت دها ده و ني  به پارك لاله می

 رود. ای میتشنه بودند. دوست نا ر برای خريد بستنی به طرف دكه
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آقذا كذه    بيند كه دو نضذر بعد اد رفتن اوا نا ر ناگهان يا خان  بدحاا  را می

متلذا   واند   له كمتر اد ني  متر در حركترسندا پشت خان  به فا لا  به نظر می

ر گويذد: آقذا عذب    ذود و مذی   دنند. نا ر بلند می رای د ت می گويند و حرفمی

تذه و  دری خو  نيست. فکر كن خواررخوار ا ببخشيدا اين كاری كه اناام میمی

  وی  من جای  ما رست . چه حالی می

گويد ای كه مادر هيد میگونهبه خورد بدی میدرد سيلی خيلیمیچون تبكر 

 ود. ا  بوقتی پيکر پسرم را ديدي  رنود جای انگشتانِ سيلی دننده روی گونه

م بدرد خوارد حركت د تی با خان  انااافتد. مرد ديگر مینا ر روی دمين می

اد آيد بذ می افتد. اولیدند و آن مرد می ود و با لگد به كمر  میكه نا ر بلند می

 كند.رو میآورد و بلافا له در قل  نا ر فاد جوراب  قدّاره در میدومی دند ومی

ن اعضذای بذد   آورد و رر بار بخشی ادكند و در میقدّاره را رضت بار به بدن فرو می

  ود؛ قل  و ريه و... نا ر خارج می

اره اتل قذدّ قدنند. نا ر با بدن پاره پاره روی دمين افتاده و مردم دور  حل ه می

ن بلا را كند كه رر كسی بيايد جلو رميكشی میچرخواند و عربدهسمان میرا در آ

 آورم.  سر  می

دد گربا دو بستنی در دست برمی اتر بودهسار اد  كوچارفي   هيد كه يا

 بيندود میر ان خون جاريه. جلوتر كه میاند و دير پایبيند مردم جمع  دهكه می

 كوبد به بدن  هيد. ا قدّاره میدوست  دمين افتاده و قاتل دارد ب
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د گويد انگار كسی بهذ  گضذت بذه نگهبذان پذارك بگذو. بسذتنی ا       رفي   هيد می

نگهبذان   رود. دبان  بند آمده و مذدام روی  ذانه  افتد و سراغ نگهبان میدست  می

ويذد  گ ذود و مذی  خورد و دبذان  بذاد مذی   ای میكند. سيلیكوبد و ا اراتی میمی

 رف ي  را كشتند.  

ا بذ رود و اد پشذت  نگهبان پارك كه آدم نتر  و جسوری بوده سذراغ قاتذل مذی   

ويذد آن  گای كه بعدرا قاتل مذی كند به گونهرای قاتل را قضل میقدر  دياد دست

 لحظه چشمان  سياری رفت. 

 ذود  یبذرد. بعذدرا مشذخص مذ    آيد و قاتل را مینيروی انتظامی بعد اد مدتی می

سذت؛ ريکذل   بزن بوده و كلّی ر  نوچذه دا ذته ا  بودها يکه آبادقاتل گنده لا  نادی

 خيلی بزرگی دا تها دو متر و ده قد  و  د و چهل كيلو ودن  بوده است.

انکارد  ود روی برگويند بدن تکه تکه است و نمیآيد اما میآمبولانس ر  می

د  به  ذها  ر برندا اما ناپيچيند و به بيمارستان میای میگبا ت. بدن را در پارچه

 می رسد.

 های حقانیت و مظلومیت شیعه در این شهادت جمع استنشانه
ه  : امذر بذ  بينذي بار بنگري  اين عنا ر را میاگر به نحوۀ  هاد  اين نوگل خونين

ات اد ربذاا دفذ  اپاره و اربا معروف و نهی اد منکرا سيلی خوردنا لبان تشنها پيکر پاره

و  ۀ مظلومين اقتدارا  هاد  در نوجوانیا قيافنامو  و امنيت مردما مظلوميت در ع

 معصوم  هيدا  هاد  به دست اراذر و  مر ضتان و... 
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 ومی عنا ر داند چه معنا و مضهومی دارند. تمافهمد و می يعه اينها را خو  می

 رای ح انيت و مظلوميت  يعه در اين  هاد  جمع است.نشانه

بددحجاب  ن باحجاب و قی بیفرغیرت و ناموس،  عرصه دفاع از در

 نیست
كلّذی رذ     بزن بوده وآباد بودها يکهلا  نادیرمان طور كه گضته  د قاتل گنده

دا  ذ نوچه دا ته است. خانمی ر  كه  هيد به فرياد  رسيدا رمذانطور كذه گضتذه    

جذود  بدحاا  بوده است. يا دنيا معنی و يا اقيانو  ح اي  در ايذن دو نکتذه و  

هذی  روف و نمانان ايران اسلامی در اجرای فريضه امر به معذ دارد؛ اد جمله آنکه قهر

اد منکر در عر ه حاا  و عضذاف اد رذيچ قذدر  و دورگذويی رراسذی ندارنذد و       

اد  گردر دفاتكنند و اد سوی ديبركضانه به سينه خطر رفته و دفع و رفع منکر میجان

 ند.گبار ير  و نامو ا فرقی بين دخترانِ باحاا  كامل و بدحاا  نمی

 غلام عبّاس رفت پیش سیدالشّهدا
ه و رمان ساعتی كه فردند   هيد  دها ناخودآگاكه مادر  هيد تعريف كرده 

گيرد می  هيد سراغ نا ر رااد پدر ود ورو بند دل  پاره گرديده و نگران میيا

 عه. درد: لابد رفته نماد جمگويد: حاج آقا بچه كااست  و وی پاسخ میو می

اد الاسلام پناريذان امذام جماعذت مسذ    اجرای  هادت  را به حاترفي  نا ر م

 رای بسي . گضت و ايشان ر  به بچه

آيند دم در خانه رای بسي  میساعت سه و ني ا چهار بعد اد ظهر حاج آقا با بچه

رفذت و  ذناختی اد    هيد برای خبذر دادن. چذون مسذاد دور بذودا پذدر آناذا نمذی       
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كند اتضذاقی افتذاده كذه    لردد و احسا  میكنندگان ندا تا لبا بدن پدر میمراجعه

 اند. جمعی آمدهدسته

كننذد  می نشينند و مدام اد اباعبدالله الحسين  حبتمی آيند وجمعيت داخل می

ا  رذ  رفذت   كنند كه   ذلام عبّذ  گويند تا اينکه بالاخره اظهار میگويند و میو می

 پي  سيدالشّهدا.
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 شوددر خانة شهید قیامتی برپا می

ام كذه  ام و ديذده ده)مملف كتا ( باررا به مالس خت  نوجوان و نونهذار رفتذه  بن

 نالذه و  ودننذد  گويا قيامت برپا  ده است و چگونه بادماندگان اد ته وجود ضاه می

 دان  كهیمرسانند؛ لبا كنند و حتّی عنان اد كف داده و به خود آسي  میداری می

و  نوگلِ رحلذت يافتذه عزيزتذر بذوده     چ در داغ نوجوان سخت است. رر چه ر  كه

ورد ايذن  تذر و  ذديدتر بذوده اسذت. در مذ     دلبستگی به او بيشتر بودها اين جو سنگين

و  د و  يون وافتد. منزر دير و رو میخانواده ر  ناگضته پيداست كه چه اتضاقی می

 روند. ود؛ به حدی كه پدر و مادر اد رو  میداریِ عظيمی بر پا می

 شهید به محرومان که پس از شهادت آشکار شدهای رسیدگی
 گذردد. بذرای   هيد اِبدام در قطعۀ چهذل بهشذت درذرا تشذييع و خاكسذپاری مذی      

نها لی اد آمراس  تشييع جمعيت بسيار بسيار ديادی آمده بودند كه خانواده  هيد خي

  ناختند.را نمی

ل تذی داخذ  م. وقبعد اد چهل   هيدا پيردن و پيرمردی آمدند درِ خانۀ  ذهيد اِبذدا  

 ريسذتند. آمدند و نشستندا خيلی گريه كردندا خانوادۀ  هيد رذ  پذا بذه پذای آنهذا گ     

 گضتند: اين نا ر حک  پسر ما را دا ت. 

 ذهيد    ان حداقل سه كيلومتر با خانه  هيد فا له دا ذت و خذانوادۀ  چون خانه

  ناختندا پدر و مادر  هيد متعا   دند. آنها را نمی

ان مذ ر كاررایاند. نا را ررای مان كردهتواني  راه بروي  و بچهیآنها گضتند: نم

 داد. مان را اناام میكرد و تمام خريدرایرا می



 76 

  ان سو ندا ت. آن قدر گريه كردند كه ديگر چشمان

ر در را كه خوارد ما را رت  و فت  كند  گضتند: اعلاميۀ نا گضتند: ديگر كی می

 ا  را پيدا كني . د  ده و توانستي  خانهنانوايی ديدي  فهميدي   هي

ولذی   اين در گريه كردند كه اد حار رفتند. گضتنذد:  ذما پذدر و مذادر  رسذتيد     

 دانيد نا ر كی بوده. نمی

چند نضر ديگر ر  پذس اد  ذهاد  نا ذرا ايناذوری آمدنذد و مطالذ  مشذابهی        

 گضتند.

 قداستِ لباس سبز سپاه
-ر مذی خوار  بروم جبهه و پدگضت كه مینا ر قبل اد  هاد  مدام به پدر می

 خواری بروی ایا كاا میگضت: بنشين باباا تو بچه

آمذد لبذا    بار كه به مرخصذی مذی  عنوان بسيای به جبهه رفته بود اما ياپدر به

گويذد اين ذدر لبذا  بذراي      سبز سپاه را داده بودند كه اد آن به بعد بپو د. پذدر مذی  

راقب  بودم. بعد اد يا عملياتی آمذدم مرخصذی   قداست دا ت كه مثل چشمان  م

به خانه. به خانم  گضت  اين لبا  را لگد نکن و با دست بشور چذون قداسذت دارد.   

گضت نه اين بار بپو  . پدر ری میدری من ياگضت بابا لبا  را میعبّا  ری می

ر ا  سذ كرد. آن در گضت كه پدر حو لهلبا  قداست دارد و فردند ری ا رار می

آمد و پرخا  كرد و گضت برو درست را بخوانا چيکار داری بذا ايذن لبذا ا بذرو     

رود و كتاب  را دست گرفته ای میكند و به گو هبنشين. عبّا  به  د  بغض می

خواند. اين ماجرا گب ت تا آنکه پدر بعد اد چهلذ   كند دارد در  میو وانمود می
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يد در خوا  با عبّا  سذلام و عليذا   گوبيند. پدر میفردند  هيد  خواب  را می

كردي  و بوسيدم  و گضت  بابا كاايی  گضت بابا ديدی لباسذت را نذدادی بپو ذ     

داد و ولی ايناا لبا  سبز سپاه را دادند پو يدم. دا ت بذا لبذا  سذپاه نگهبذانی مذی     

را و خانه بر ا ای ر  روی دو   بود. عبّا  گضت  ما برو به مامان و بچهاسلحه

در . سرده ايناا. برو. پدر خوا  را برای مذادر  ذهيد تعريذف    ارم نگهبانی میمن د

ای كه قذبلاً در  ذهاد  و رضذت  و چهلذ      كنند به گونهكند و سير با ر  گريه میمی

 فردند ان چنين نگريسته بودند.
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 انگیزِ پدر شهید اِبدام با رهبر انقلابهدیدار خاطر
ه آيذت  در رمان آ ادين رودرای پس اد  هاد  نا ر اِبداما پدر  هيد به رمذرا 

ه ودنذدا بذ  بالله جنّتی كه آن موقع رييس ستاد احيای امر به معذروف و نهذی اد منکذر    

 وند. رخامنه ای میسيد علی ديدار رربر فردانه ان لا  اسلامی حضر  آيت الله 

اده ده قذرار  در اين ديدار رربر ان لا  پدر  هيد اِبدام را مورد لطف و تض د ويژ

ايذد بذه   ای نمودند و يا جلذد كذلام الله م  بوسی گرم و  ميمانهو مصافحه و ديده

 پدر  هيد رديه دادند. 

ی اد عذروف و نهذ  عنوان نخستين  هيد امر بذه م بار اد  هيد اِبدام بهآقا برای اولين

 كنند.ياد می منکر كشور

 افتخاری بزرگ برای خانواده شهید اِبدام
م به   برادرآقای ابوالضضل اِبدام بردار  هيد در اين باره می گويد: پس اد  هاد

ر نذام  فرمان م ام معظ  رربریا نا ر نخستين  هيد امذر بذه معذروف و نهذی اد منکذ     

ه جگذر  اسذلامی بذ  گرفت. اين برای خانواده ما افتخار بزرگی بود كه رربذر ان ذلا    

  ان تا اين انداده لطف دا تند.گو ه

 طذف رربذر  برادر  هيد درباره نگاه پدرانه رربر ان لا  اسلامی به  هيد گضت: ل

ن کذه ايشذا  فردانه ان لا  اسلامی ما را خو حار و نگران كرد. خو حار اد بابت اين

ت سذته ايذن محبذ   تذواني   اي به  هيد ما نگاری پدرانه دارند و نگرانی اينکه آيذا مذی  

 بيکران با ي .



 80 

 

 

 

 

 خانواده ابدام

 هابصیرت و وفاداری به ارزشنماد 
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 روزه 12حماسه غدیری و عاشورایی در جنگ 
و  ا تااود و جنايتِ حملۀ رغيذ   ا ذ  و تروريسذتی   1404خرداد  23بامداد 

كذ   هيونيسذتی بذه جمهذوری اسذذلامی ايذران اتضذاق افتذاد كذه در ادامذذه         كذودك 

رمِ جذ ای مذاا  ذريا   ی جهانخوار و جنايتکذار نيذز بذا بمبذاران مراكذز رسذته      آمريکا

ا بيچذاره  رود جنگا  هيونيستها ر 12طی ايران اسلامی مست ي ِ اين جنايت گرديد. 

مهذوری  جرغي   هيونی با آن رمه رياروا با آن رمه ادّعاا در ديذر ضذربا    كرد و 

ا مريکذا بذ  آران عزيزمذان بذر رغيذ     اسلامی ت ريباً اد پا درآمد و لذه  ذد. پيذرودی ايذ    

اه رذای  مو کباران پايگاه العديد)يکی اد مهمترين و بزرگ ترين و ماهزترن پايگذ 

می در آمريکا در منط ه كه در قطر واقع  ده( دستاورد ديگر بود و جمهوری اسذلا 

 روده سيلی سختی به گونۀ آمريکا نواخت. 12جنگ 

 12و بذی چذون و چذرای جنذگ     جمهوری اسلامی ايرانا فاتح بزرگ و قاطع 

بادتذا    نظيذرِ ايذران بذر آمريکذا و اسذرائيلا     روده گرديد و پيرودی  کورمند و بی

نذ   عظيمی در سرتاسذر جهذان پيذدا كذرد و اظهارنظررذای بسذيار و بيشذماری اد جا       

يذران و  اترين د منان ملت ايران در توييد پيذرودی  دوستان و د منان و حتی بزرگ

انذی  ا و اسرائيل منتشر گرديذد كذه بذه سذان اقيذانو  بيکر     تصريح بر  کست آمريک

نعکذا   توان حتی به  ور  اجمالی ر  آنهذا را ا رستند و در  درا  ضحه نيز نمی

 داد. 
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مريکا و نظيرِ جمهری اسلامی ايران بر  ياطين عال ا آپيرودی  کورمند و بی

 حيذدری و ای  ذديری و  رودها تح   وعده الهذی و حماسذه   12اسرائيلا در جنگ 

 كربلايی و عا ورايی بود.

رودها حماسۀ  ديری و حيدری بودا اد آن جهذت كذه    12پيرودی در جنگ 

در  ذذ  و رود عيذذد  ذذديرا حمذذلا  مهلذذا و ويرانگذذر ايذذران آ ذذاد و تثبيذذت و    

رمذز   رای حيذدركرار بذا  مهارناپبير گرديد و اد آن جهت كه در اين جنگ  يربچه

ضذر  آيذت   حری فردند افتخارآفرينِ اميرالمممنينا و با ررب« يا علی بن ابی طال »

در  ای و با تنوت بالايی اد مو کها و پهيادرذای ردمذی اد جملذه خيبر ذکن    الله خامنه

ای بذار  هيونيسذته  آفرينی كردند و با  کسذت ذلذت  حماسه  3عمليا  وعده  ادق

 آ اما يکبار ديگر ياد حماسۀ خيبر علوی را دنده كردند.تروريست و خون

 رودها حماسۀ كربلايی و عا ذورايی بذودا اد آن جهذت    12يرودی در جنگ پ

ديذد.  وطذن مح ذ  گر  كه با ت دي  خونِ بي  اد رزار  هيد و جانبذادیِ رذزاران رذ    

 ذذهدای گران ذذدری كذذه اد اقشذذار مختلذذف بودنذذد و مظهذذر اقتذذدار و وحذذد  و      

 يکپارچگی ملت ايران  دند. 

 هدای اقتدار چنين است:رای كربلايی و عا ورايیِ  برخی جنبه

تيرمذذاه بذذود يعنذذی  ذذ  اور قبر ذذان   ۵تشذذييع بسذذياری اد  ذذهدا در پناشذذنبه 

 ذان در محذرم اسذت؛ برخذی  ذهدا در      مصادف با اور محرم و مراسمهای عزاداری

دره اور محرم تشييع و خاكسپاری  دند و  هدای ديگر نيز مراسذمهای  ذان مثذل    

گدا تها و يادبودرای رضتگی و  ذ  جمعذه  رضت  و چهل  و... در محرم است و بزر
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رای دا دار تذا يکذی دو مذاه مذنظ  برگذزار مذی      ایِ  هدا كه معمولاً توسط خانواده

گردد در محرم است؛ برخی  هدا در دوم محرم)سالرود ورود كذاروان حسذينی بذه    

تذن اد   72كربلا( م ارن با رضت  تير)سالگرد  هاد  سذيد محمذد حسذينی بهشذتی و     

انذدا بسذياری اد   شييع گرديدند؛ چون ا ل   هدا اد دير آوار خارج  ذده ياران ( ت

پيکررا سوختها ارباارباا عضو اد بدن جدا  دها به  د  دخمی و خونينا رمچذون  

مصيبت حضر  فاطمه دررا) ( و  هدای كربلا بودند و يادآور فاطميه و محرم و 

انوادگیِ بسذياری ت ذدي    عا ورا و كربلا رستند؛  هيد نوداد و نوجوان و  هدای خ

نضره و...(؛ رمه  هدا در خاك پاك جمهوری اسذلامی   7نضرها  12گرديد)خانواده 

رذای تذاريخ   تذرين تذرين و خونخذوارترين و تروريسذت   ايران و مست يماً توسط  ذ ی 

رای دمانها يعنی  هيونيستها  ذهيد  ذدند؛ جلذوه   بشريتا  مررا و يزيدرا و حرمله

يی در نحذذوه  ذذهاد  و تشذذييع و خاكسذذپاریِ بسذذياری اد رذذای كربلايذذی و عا ذذورا

دد و روضۀ ماس  كربلا بودند؛ تالیِ  ور عظي ِ حسذينی و   هدای اقتدار موج می

 عا ورايی در مراسمهای  هدای اقتدار و...
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 روزه 12پاسدار شهید ابوالفضل اِبدام، از نخستین شهدای جنگ 
د جملذه  اان بر كف و سرافرادِ اسلام  ذهيد ابوالضضذل اِبذدام    پاسدار ر يد و ج

 ذهيد   روده است. ايشان برادر  هيد نا ر اِبدام نخسذتين  12نخستين  هدای جنگ 

لامی سامر به معروف و نهی اد منکر كشور و محافظ سردار سرلشکر پاسدار حسين 

 12جنذگ   ن دقذاي  فرمانده  هيدِ سپاه پاسداران ان لا  اسلامی بودند كه در نخستي

رود و در حمله روايی رغي   ا   و كذودك كذ  و تروريسذتِ  هيونيسذتی در     

ی و تعذدادی  ا به ستاد فرماندری سپاها به رمراه سردار سذلام 1404خرداد  23بامدادِ 

منيذت  ادر حين اناام موموريت حسذا  پاسذداری اد   اد محافظان و رمکارانِ سردار 

 گرديدند. « عند ربه  يردقون»به  هاد  رسيدند و  ملت و كشور

 40ه قطعذ بهشذت درذرا در   نزديا مزار برادر  در   هيد ابوالضضل اِبداممزار 

 قرار دارد. 4 ماره 28 فردي
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برتدرین افتخدارات   صاحبِ  ،روزه 12انواده های شهدای جنگ خ

 بشری و الهی و اسلامی
واده رذای  انخذ  رِافتخذا  اایخامنذه سذيد علذی   الله حضذر  آيذت  رربر  هيدمان 

 انند. می د جزو برترين افتخارا  بشری و الهی و اسلامیروده را  12 هدای جنگ 

 رمودند:ف روده 12   بزرگدا ت  هدای جنگدر مراسايشان در 

و برای عذرض   رای عزيز  هيدانااين جلسه تشکيل  د برای تکري  خانواده»

 يلی اخير رخ داد. من لادمادثی كه در جنگ تحمی دا داران اين حوتسليت به رمه

ردم مذ ی بادماندگان عزيزانِ عزيزا سرداران نظامیا دانشمندان عزيذزا  دانست  به رمه

ی عزيزمان كه در اين حادثذه بذه  ذهاد  رسذيدندا تسذليت عذرض بکذن . بذه رمذه         

ا فردنذدان؛  بادماندگان تسليت عرض ميکذن ؛ بخصذوص پذدرانا مذادرانا رمسذران     

 وافتخار ذذان جذذزو برتذذرين افتخذذارا  بشذذری و الهذذی  و اجر ذذان بذذا خذذدای متعذذار

 07/0۵/1404«.اسلامی

 شهیدانه زندگی کردن و پرچمدار برادر شهید بودن
عا ذ    ابوالضضل ابدام ح ي تاً يا  هيد دنده بود و  ذهيدانه دنذدگی كذرد و    

رد  هيد و  هاد  و عا   يادواره  هدا گرفتن بود. رر جا می رفت سذعی مذی كذ   

 ا برپا كند مخصو اً در دورافتاده ترين ن اط.يادواره  هد

ا رودنامه جوانا گزار ی اد مصاحبه بذا خذانواده  ذهيد ابذدام     1391بهمن ماه 

 ذهاد   »وگو در پاسذخ بذه ايذن سذئوار كذه      منتشر كرد. آقا ابوالضضل در آن گضت

 ا خاطرنشذان كذرد:  «ايشان) هيد نا ر ابدام( در دنذدگی  ذما چذه تذوثيری دا ذت      
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خوار ايذن  ذهدا رسذتي . اگذر  ذهدا نبودنذد كذه        ر دا تا بالاخره ما جيرهخيلی اث»

رايی گرفتار  ذدم و  كارمان دار بود. در دندگی خود من يکی دو بار به بد مخمصه

 «بست خوردم و به بركت نضس  هيدا ناا  پيدا كردم.به كوچه بن

رسذتيدا   فهمند كذه  ذما بذرادر  ذهيد    الان وقتی می»و در پاسخ به اين سئوار: 

ايذد  دا ولی مذا رذ  ب  بايد فرق كن» ا اظهار دا ت:«كند رفتار ديگران با  ما فرق می

نواده طوری رفتار كني  كه  هيد سرافرادتر  ود. بذالاخره مذن بذه عنذوان عضذو خذا      

 «ه نا د يا  هيدا حرف و عمل و كردار و رفتارم بايد با خانواده عادی فرق دا ته ب

و  و پرچمدار برادر  هيد بودنا خصو يت باردآریا  هيدانه دندگی كردن 

ي ذت را   ذناختا ايذن ح   ممتادِ  هيد ابوالضضل ابدام بود كه رر كس ايشذان را مذی  

 كند.توييد می
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 هاخانواده ابدام، نماد صبر و بصیرت و وفاداری به ارزش
 مذذردم ان لابذذی و رميشذذه در  ذذحنه  هرسذذتان  ا رذذزاران نضذذر اد 1404تيذذر  ۵

ددنذی  ی مثذار ن در استان تهرانا پيکر مطهر  هيد ابوالضضل ابدام را با  کوربهارستا

 وتشييع كردند. مراس  اد مصلی بزرگ حضر   اح  الزمان)ع ( گلستان آ ذاد  

رذرا  دتا م ابل منزر  هيد بدرقه  د. سپس پيکر  هيد برای خاكسذپاری بذه بهشذت    

و نگذين درخشذان و د   جايی كذه حذالا مذومن دو بذرادر  ذهيد اسذتا دو       منت ل  د؛

رذد  گار خواخور يد تابان اد خانواده ابدام كه نام  ان در حافظه مذردم ايذران مانذد   

 ماند.

الاسلام سيدسذااد موسذوی امذام جمعذه گلسذتان در مراسذ  تشذييع در        حات

بصذير  و   بهارستانا ضمن تسليت به خانواده  هيدا گضت: خانواده ابدام نماد  برا

عذروف  اند.  هيد نا ر ابدام با فريضه امر به ملام و ان لا رای اسوفاداری به ارد 

 ا ت دي به  هاد  رسيد و امرود ابوالضضل در دفات اد جبهه م اومتا جان خوي  ر

  كرد.

نمانذذد مذذادر گرامذذی  ذذهيدان اِبذذدام مذذد  كوتذذاری بعذذد اد  ذذهاد    ناگضتذذه

 دندان  هيد  پيوست.فرابدام به  ابوالضضل

ر پيامی ل بنياد  هيد و امور ايثارگران تهران بزرگ دمدير ك عباسعلی رضايی

 .  درگب ت مادر  هيدان ابدام را تسليت گضت

 چنين است: امنتشر گرديده 140۵روردين ف 2متن اين پيام كه در 
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 الرحي الرحمناللهبس 

 اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيهِ راجِعون

 ا حذاج خذان  تحضذه   با نهايت توسف و توثرا درگب ت بذانوی مممنذه و  ذبور   

انبذاد  جخدايیا مادر گران ذدر  ذهيدان والام ذام نا ذر و ابوالضضذل ابذدام و رمسذر        

 .نماي سرافراد حاج حبي  ابدام را تسليت و تعزيت عرض می

السذلام و الهذام   بيت عليه اين بانوی فداكار و بزرگوارا با توسی به مکت  ارل

مذانا  ربركت خوي  را در مسذير اي اد سيره نورانی حضر  فاطمه دررا ) (ا عمر پ

ين عزيزتذر   بر و تربيت فردندانی مممنا ان لابی و ايثارگر سپری نمود و بذا ت ذدي   

 رای دندگی خوي  در راه اسلام و ان لا ا نامی مانذدگار در دمذره مذادران   سرمايه

 . بور و پرافتخار اين سردمين اد خود به يادگار گبا ت

ت امت اين مادر مکرم در فراق فردندان  هيد  را بردباری و استرديد ساربی

 ای درخشذان اد ايمذانا ايثذارا وفذاداری بذه     و رمراری با رمسر جانباد خوي ا جلوه

 .رای آينده استرای والای ان لا  اسلامی و الگويی ارد مند برای نسلآرمان

دگان ايناان  ضمن ابراد رمدردی  ميمانه با خانواده معظذ   ذهدا و بادمانذ   

هذی و  میا اد درگاه خداوند متعار برای آن ف يده سذعيدها رحمذت و مغضذر  ال   گرا

جذر  ارماواری با حضر  فاطمه دررا) ( و برای بادماندگان محترم  بر جميل و 

 .پنماي جزيل مسئلت می

  عباسعلی رضايی

 مديركل بنياد  هيد و امور ايثارگران تهران بزرگ
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 مردترین مردهای جهانیکی از قهرمان
ا بذ نين آقا محمد جوادا پسر بزرگ  ذهيد ابوالضضذل ابذداما در مصذاحبه     رمچ

ام واد ابذد جخبرنگار پانا در مراس  تشييعا با  رور و قاطعيت خاطرنشان كرد: محمد 

ی بذود.  رست  پسر  هيد ابوالضضل ابدام. خدا وكيلذی خيلذی مذرد بامعرفذت و مهربذان     

سذرائيل و  اتذرين مردرذای جهانذه.    مردبينيد  هيد  ده و يکی اد قهرمانالان  كه می

  ويد.آمريکاا  ما دو تا با خاك يکسان می

 اخلاص و فعالیتهای گستردۀ جهادی و گمنام
رنگذار  يا روحانی جهادی اد دوستان  هيد ابوالضضل اِبدام در مصاحبه با خب

: هيد گضذت پانا در مراس  تشييعا اد اخلاص و فعاليتهای گستردۀ جهادی و گمنامِ  ذ 

 ذناخت ا  ای كه  هيد ابدام را بارا ون آ نايی دا ت  و میيا ساله گب تهمن در 

ه كذردا ايذن اسذت كذ    ای كه خيلی چشمگيره و توجه بنده را جل  میيکی ويژگی

حذ  بكردنذد در  دادند و خيلی رذ  كذار مذی   ايشان در كاررای ديادی كه اناام می

وقذع  من نبودند. رذيچ  رای فررنگی و جهادیا ريچ موقع دنبار مطرح كردنِ خود ا

رجسذته  بیدنبار اينکهف در ويترين قرار بگيرنذدا اسذ  و رسذ  خود ذان را بذه نذوعی       

ه كذ ه طوری بكنندا نبودند و رميشه اد دوربين و عکس و فيل  و اينها فراری بودند؛ 

نتشذر  كنيد اد ايشان ف ط يا عکس سه در چهذار م  ما الان در سطح  هر نگاه می

ای فررنگذی  رذ راا برنامهپای كار رمه فعاليتهای جهادیا موك   دها با اينکه ايشان

لاص بودها ولی ريچ موقع نه عکسی اد  گرفته  دها چذون دنبذار ايذن نبذوده. اخذ     

 ا د.ای است كه بايد برای رمه ما در  دندگی بايشانا گمنامی ايشانا مسوله
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 شهیدی دیگر از خانواده ابدام
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 سردار سلامی رابطه پدر و پسری با
زا خيذ  ذود. لالذه  سذيما پخذ  مذی    1اد  ذبکه « خيذز لاله»مدتی است كه برنامه 

ی اروده 12روايت جنگ تحميلی دوم)حملا  رغي   هيونيستی به ايران(ا جنذگ  

ای و مذردم  است كه موج   هاد   ذماری اد م امذا  نظذامیا دانشذمندان رسذته     

 عادی اد جمله كودكان كشورمان  د.

ر يافتنذد و  خيز حضوا خانواده  هيد ابوالضضل ابدام در برنامه لاله1404تير  19

 اد رو  و من   هيد ابوالضضل ابدام  حبت كردند.

ل ابذداما  ای اد سخنان خان  دين  ابداما خوارر  هيدان نا ر و ابوالضضگزيده

 خيز چنين است:در برنامه لاله

والضضذل  اد  رسذيدند. اب ما چهارتا خوارري ا دو تا برادر كه دوتا ون  به  ذه 

ددنذدف  عبا  يذا عبذا   ذدا مذی    موقعی كه عبا ی هيد نا ر ابدام را در خانه  لام

  هيد  دا پن  سال  بود.

ر مذی آمد چذادر مامذان را بذ   خوانی را دوست دا ت. میابوالضضل خيلی تعزيه

. طرف خواندا در پن ا    سالگیگرفت و میخوانی را میدا تا لباسهای تعزيه

ا بالای پذل  خوانی. ممان بود تعزيهخوانی دياد بود. درست سر كوچهر  كه تعزيه ما

 خوانها پايين پل بودند. كردي ا تعزيهدندگی می

خط قرمز ذ  اد رمذان اورا مذادرم بذود. وابسذتگی بذي  اد انذداده بذه مذادرم          

الان دا تا خيلی. مادرم  ر  رمين طور كه الان ا لاً آرام و قذرار نذدارد مذادرم.    
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گويذد  آيذدا مذی  تواند مادرم را آرام كند. رذر كذس اد در داخذل مذی    ريچکس نمی

 ما ين را سوار  ويدا من را ببريد پي  ابوالضضل.

ظ  ذان رذ  محذاف   سال .  ذغل  39 د بودا می 136۵آقا ابوالضضل متولد سار 

 سردار  هيد سلامی بودند و در كنار سردار به  هاد  رسيدند. 

جوری با ر   ميمی بودند كذه رذر كذس اد دور نگذاه مذی      با سردار سلامیا

 . كردا انگار اينها پدر و پسر بودند. اين قدر اينها با ر   ميمی بودند
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 پدر من هنوز هم زنده است
 ذا  آقا محمد جواد فردند بزرگ  هيد ابوالضضل ابدام در حالی كذه مذدام ا  

 خيز گضت:هريخت و  ور  كوچک   رق ا ا بودا در برنامه لالمی

ا جهذان  من يا دنيا بيشترا بابا را دوست دا ت . بابا يا مردی بود كه با يذ 

رفت يا سخنی دا ذتا رذر جذا مذی     دا عوض  كرد. رميشه ر  رر جا مینمی

ا گضتف: حاجی دعذا كذن مذ   كردا یمیددا ايناوری میرفت يا يکی به  دنگ می

  هيد بشوي .

رذا؛  نیمامان جونیمادر ف را اذيت نک گضت:خط قرمز بابام ايناوری بودا می

 ای برايت دارم.مامان جون را بشنوم اذيت كردیا جريمه
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دو رضته قبل اد  ذهاد  بابذام را ديذده بذودم. امتحانذات  كذه تمذام  ذد رفتذي           

 بح بودا ديذدم مامذان جذون  )مذادر بذزرگ ( نشسذته        9 هرستان. يا رود ساعت 

ديذدم سذردار سذلامیا اينهذا  ذهيد  ذدند. مامذان        روی مبلا تلويزيون را باد كرده. 

كذرد دار دار كذه ابوالضضذل مذن كااسذت  مذا       جون )مادر  هيدان ايدام( گريه می

آمذدي  تهذران. رمذه   سريع اد ميانه در آذرباياان  رقی ما ين گرفتي  و دا تي  مذی 

ددي . يذا دفعذه كذه مذن خذوا  بذودما مذادر        ا  دا تي  به گو ی بابام دنگ می

دنگ ددا ديد يا نضر بردا ت. پرسيد: پسر مذن  ذهيد  ذده  مذردِ گضذت:       بزرگ 

عبدالله است. واقعيذتا مذن اد مذادر    آرام  خودتان را حضظ كنيد. پسرتان كنار ابی

بزرگ  نشنيدم پدرم  هيد  ده. در راه بودي ا يکذی اد دوسذتان  دنذگ ددا بذه مذن      

ابا   ذهيد  ذده. بابذا     گوي . گضت : برای چی  گضت: بگضت كه ابدام تسليت می

مردم.یاين جملا  كه بذا ا ذکهای  ذديدِ فردنذد     جاي  بهشته. اوناا من دا ت  می

  هيد ابراد گرديدها بسيار در فضای ماادی بادنشر  ده است.ف 

كذردي ا چذون   گضذتا قبذور مذی   پدر من يا آدمی بود كه يا چيزی را می

د خيلذی  گضت. آدمی بذو بام میخبره بود در دندگی. كلاً خانواده مشکل دا ت به با

 مهربان و خو . حسا  بود روی حاا .  

 چرا به  افتخار نکن ا وقتی  هيد  ده. چرا من افتخار نکن ...

 البته پدر من رنود ر  دنده است...
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خذل   وم. يا سری ر  آمد در خواب . انگار دا بها خيلی براي  دلتنگ می

د اعکس بابام. تا ديدم سريع  باغ بود. يا طرف عکس عموي  بودا يا طرف ر 

 خوا  پريدم. آرام  دما ا لاً يا حس ديگری دا ت.  

يلذومتری  ك 10پيکر بابا را ر  ديدم. يا پيکری بود با پرچ  ايذران؛ ا ذلاً تذا    

 گرفتی. يا جوری بود پيکر.رفتیا آرام میپيکر می

. خانذه ديدم . خيلی مهربان بودندا بي  اد انذداده سردار سلامی را خيلی می

 مان آمده بود. با ر  ديگر بادی كردي . با رمديگر گضتي ا خنديدي .

ا ديذدما  رای  ذزه ر من قبل اد اينکه رغي   هيونيستی به ايران حمله كندا بچه

را بايذد  چگضت : بچه  يرخوارا  دم. میافتاد. ا لاً يا جوری میدل  به جو  می

اك خذ  ذد در  ذد اسذرائيل را بذا      برود دير خاك. آن را كه ديدما فهميدم ايذران 

ا  يذر اد  بس اعلام كردند. قراره كه دوبذاره بزننذد  كند. رر چند كه آت يکسان می

سان نکني ا ما  ودا تا آنها را با خاك يکمان با اسرائيل تمام نمیاين نيست؛ د منی

 گيري .آرام نمی

  مذی لذی كذ  رر چند بابا را دياد نميديدم ا چون خيلی  يضت بودا بابا را خي

 ديدما ولی انداده يا دنيا ارد  دا ت ديگر.
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 تو همیشه آماده پرواز بودی
مذه  دلنو ته رمسر  هيد ابوالضضل ابدام خطا  به رمسذر  ذهيد  كذه در برنا   

 لاله خيز توسط رمسر  هيد خوانده  د:

 بس  الله الرحمن الرحي 

 و بيان  كاايی ای در بي رارم  كاای اين بهانه عطرآگين حرفها 

ر تو رميشه آماده پذرواد بذودی. چ ذدر ديبذاا رمذان طذور كذه آردو دا ذتی پذ         

ورم كشيدی. می دان ا كاملاً حس كردما ديدما ديدما ديدم كذه ديذدی چگونذه بذا    

 قبور ندا ت خبر نيامدنت را.

ار تذو  می دان ا من می دان ا من ديدما من حس كردم كه چگونه با اولين ديد

 ا  بر دينبی به من عطا كرد.یدرف معراج  هداا خد

ه سذين)علي ابوالضضل عزيزم! سلام مذرا بذه اربذا  مذانا مولامذانا اباعبذدالله الح      

 السلام( برسان.  

 اراتمند  ما. دررای  ما.    

 سنگ تمام گذاشتن برای شهدا
رنامذه  منتخبی اد  حبتهای خان  دررا رمتی رمسر  هيد ابوالضضذل ابذدام در ب  

 لاله خيز چنين است:

سار دندگی مشترك دا ذتي  بذا آقذا ابوالضضذل. پسذر خالذه ام بودنذد. یدر         1۵

مان اسذت. بنذده  هرسذتان بذودم.     كودكیف ر  بادی ر  بودي . سه سار فا له سنی 

آمدنذد  ابوالضضل بچه تهران بودندا بچه فلاح بودند. معمذولاً كذل تابسذتان را مذی    آقا
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را در آمدند. خالهآقاابوالضضل تنها می بادی بود.رامون ل  و ل مان. بادیميانها خانه

 هرستان بودند. ابوالضضل عزيزكرده رمه بود. چون برادر  ر   هيد  ده بودند و 

 من. تنها پسر بودند. خاله را خيلی حوا   ان به ابوالضضل بود. مخصو اً مامان

 بعد اد يا مدتی كه ايشان بزرگ  دند و من ر  بذزرگ  ذدما در خذانواده   

مذی  يا حد و حريمی بود كه فاميلی كه بزرگ می  ودا ديگر كنار رذ  ن رای ما 

بابا ذون   رفتي  حتی برای احوار پرسی. تا رسيد به مرحله خواسذتگاری. اور مامذانا  

ر   آمدند. ابوالضضل در دوره آمود ی سربادی بود. يا رودی ديدم كه خود ان

 ی. ديذدم رای خو ذامدگوي با مامانا بابا ون آمدند. ديگه آن موقع رفت  كنار ان بذ 

و  وای چ در با بچگی راي  فرق دارد. چند سار نديده بودم . چ در خو  تيپ

ن خو گل  ده. چ در قد بلنده. می گويند يذا درا نذه  ذد در واقعذاً عا ذ   ذا      

د تي  ديذا  دم. با ر  اددواج كردي  چون اد نظر اعت ادی و... رمديگر را مذی  ذناخ  

  حبت نکردي . 

ه  غلی و كاری دا تندا خيلی خانه نبودند. خانه ر  كه بودندا اين قدر د د 

دادند. كاررای حودها پايگاه. بزرگ ترين در محل خيلی كاررای جهادی اناام می

كار ابوالضضل اين بود كه يادواره مذی گرفتنذد. خيلذی يذادواره  ذهدا مذی گرفتنذد.        

انا بلکه در دور افتاده گبا تندا وقت می گبا تندا نه تنها در محل و تهرانرغی می

ترين  هرستانها می رفتندا يادواره می گرفتنذد. در خانذه مذان سذضره مذی انداختنذدا       

يادواره بگيري . می گضتند: درراا می  ود وقتی كه در خانه يادواره می گيري  رمذه  

چيز عالی با دا چيزی يکبار مصرف نبا دا مبادا  ذبای بيذرون با ذدا حتمذاً  ذباا      
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با د. حتماً سضرها سضره خانذه مذان با ذدا ظرفهذاا ظرفهذای خودمذان        بای خانگی 

با دا بيا سنگ تمام بگباري  واسه  هدا. كلا حرفا حذرف  ذهاد  بذود؛ عمذلا     

 عمل  هاد  بود. رمه كارراي ا رمه كارراي ...
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یدر پاسخ به اين سئوار كذه ابوالضضذل در كنذار  ذهيد سذردار حسذين سذلامی        

ر ليست ترور د منان قرار دا ت و كار  خيلی خطرناك بود. بذا  بودند كه سالها د

 اين در نگرانی را چه كار می كرديد در اين سالها:ف

 . مذن رذر  اگر بگوي  ا لاً نگران نبودما باورتان می  ود. ا ذلاً نگذران نبذودم   

. خيلی چ در عا   خود ابوالضضل بودما رزار برابر عا    غل ا یپاسداریف بودم

ی تلا  ضل را دوست دا ت .  غل م دسی بود. مگر در اين دنيا برای چ غل ابوالض

 ن می  دم  كني . چرا بايد نگرامان داري  تلا  میكني   مگر به  ير اد آخر می

گوينذد  گبارند میسرم میبهكردم سرگبا تند. من فکر میسرم میبيشتر سربه

ضتنذد:  گمهذرا بذا خنذده مذی     با ذتند روی گ ان را میخوار   هيد بشوم. پيشانیمی

  چون ابوالضضلا می دانی چرا  هيد نمی  ویخوار . گضت : آقاخدايا  هاد  می

ی بايذد  دانذ ر گرفتی  گضت: اِا  ما اد كاا میگويی. به  گضت : تمسخبا خنده می

. آن كشذ  گيردا پر میگريه كنیا  هيد بشوی  گضت كه خدا با خنده دست  را می

 .كندبور میبا خنده ر  قكندا دا رمه چيز را با گريه قبور نمیدانی كه خموقع می

يا رودی به  گضتند كه دوست ندارم يا رودی ديرنويس كننذد سذر تذي     

د حضاظتی حاج آقا سلامی  ذهيد  ذده رذاا ابذدام  ذهيد  ذده. دوسذت دارم بگوينذ        

 خود  پر كشيده.  

 ی.وقتی رفت  معراجا خيلی به حار ابوالضضل  بطه خوردما خيل

يا خاطره ديگری ر  كه بين خودم و خود ان بودا اين بذود كذه مذن يذا     

رمه حل ه اددواج  ان را محک  و سضت  گضت : آقا ابوالضضلا وقتیپيشنهادی دادما 
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می چسبندا يادگاریا يادگاریا بذرای چذی نگذه مذی دارنذد  مذی  ذود مذن يذا          

رذای مذان را ببذري     پيشنهاد بدر   گضتند: بضرماييد. گضذت : مذن دوسذت دارم حل ذه     

بيندادي  يکذی  ذان را حذرم حضذر  اباالضضذلا يکذی ا  را حذرم حضذر  امذام          

حسين)عليه السلام(. گضت: آفرينا چ در پيشنهاد  خوبها مگر كاذا مذی خذواري     

رزينه كني ا مار مان راا حل ه رای مان راا كه ارد ذمندتر اد ايناذا با ذد. متوسذضانه     

به من سپردند كه حل ه رای مان را بدري  حضذر    اجل مهلت نداد كه با ر  ببري .

با  الحوائ  اباالضضل و امام حسين برای مان نگذه دارنذد. در آن دنيذا مذی انذدادي       

دست رای مانا دوباره می اندادي  انگشتهای رمديگر. ان  اء الله ايذن كذار را مذی    

 كني .

ار ور دنبذ یماجرارای آخرين ديدار و  هاد :ف چهار نبه    بود و طب  معم

 كاررای يا يادواره ای بود در  هرسذتان خلخذار.  ذ  بذا آن آقذايی كذه جلسذه       

  ن يا دودا تند آمدند خانها گضتند كه فردا بايد  بح دود بروما دود بخواب ا م

ده نذد. اجذا  بگيرم و بخواب  كه فردا  بح دود بروم سر كار. معمولاً سه  بح می رفت

دوست  كن . چند باری بهشون گضت  كه خيلی نمی دادند من بيدار  وما راری  ان

دن  ذبح وقذت  ذبحانه خذور     3دارم پا  وم بهتون  بحانه بذدر . گضذت: اولاً كذه    

 نيست. دوم اينکه من می خوار  بروم سر كارا چرا  ما را دابراه كن . 

ا باد رمن رميشه تنها ديدی كه اد رفت و برگشتِ سر كار  دا ت ا  بانه در 

 دند داخلا  بانه ر  می رفتند.می كردندا می آم
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تنذد:   بح بودا ديدم كه دارند می رونذد. آرام گض  3 بح رود پناشنبه ساعت 

پشذت و   خداحافظ. چراغ را رو ن نمی كردند. ما را بيدار نمی كردند. گضت : خذدا 

ای  پنارت. مثل رميشه رفتند. پناشنبه   ا حاج آقا سذلامی يذا سذخنرانی دنذده    

د د كوچا  ذهيدف رميشذه تذا حذاج آقذا سذلامی را مذی ديدنذ        دا تند. عليرضایفردن

مذی   م  نشانجلوی تلويزيون می نشستند كه بابام را می خوارد نشان بدردا الان بابا

.   گذرفت  درد. خيلی عليرضا نشستا خيلی ديگر نگاه كرد. بابا را نشان نداد. تمذا 

 د. گضذت را ببين گضت  كه كاايی  با حاج آقا نيستين  عليرضا خيلی می خوارد  ما

 يذد آناذا  كه نها به عليرضا بگو من  بح حاجی را می خوار  ببرم نماد جمعها بگوي

ن بذود  من را ببيند. بعد خداحافظی كردند و رمين  د. آخرين خداحافظی مان رمذي 

ر. م سذر كذا  كه من فردا بعد اد ظهر می آي ا حاج آقا را می برم نماد جمعها می آور

 را ببين.یكه بامداد جمعه  هيد  دند.ف به عليرضا بگو فردا من 

محمد جوادا بذا مامذان بذزرگا بابذابزرگ   هرسذتان بودنذد. مذن و عليرضذا         

خوا  بودي . خواررم  بح خيلی دود تمذا  گرفتنذد. خيلذی ترسذيدم اد ايذن كذه       

خواررم به اين دودی چرا تما  گرفتند. گضتند: می دانذی سذردار سذلامی را ددنذد.     

كردما چون معمولاً بی سر و  دا می آمدنذد آقذا ابوالضضذلا     يا آن چشم  را باد

سوييچ را آويزان می كردند اد جاكليدی. يا آنا آناا را نگاه كردم كذه سذوييچ   

نيست. ابوالضضل نيامده. چون می آمدا می رفت اتاق جدا می خوابيد كذه مذا بيذدار    

يعنی چذه حذاج   نشوي . ديدم سوييچ  ان نيست. بعد دو دستی ددم توی سرم. گضت  



 107 

آقا سلامی را ددند  گضت: آره  هيد  دها نمی دانذی  ديگذها رمذان جذا فهميذدم.      

 چون ابوالضضل خود  می گضت می خوار  با خود  پر بکش .   

خوارر ان طب ه اور بودند. دويدم سراغ  ان و گضت  بذدو بذروي . گضذت: نذه     

. تا ما بخذواري  توضذيح   آرام با ا ما را الان راه نمی درند آناا. آناا خيلی  لو ه

بدري  كی رسذتي ا دمذان مذی بذرد. بذا خذوارر  ذوررم دويذدي  ناحيذه محلیناحيذه           

م اومت بسي ف. آناا رمه خود ان را اد ما قاي  كردنذد. مذی گضتنذد: فلانذی جلسذه      

دارد. ما مثلاً می گضتي  آقای عليخانیا يکی اد دوستان  ميمی  ان بودا مثل برادر 

با ايشان كار داري . مذی گضتنذد: جلسذه داردا نمذی تواننذد. بعذد        بودندا ما می گضتي 

خوارر ان گضتند كه من رمه ايذن آقايذان را مذی  ناسذ ا بگوييذد كذه مذن آمذدم.         

بگويی كه رمسر آقای ابدام ر  آمده اندا رمه می  ناسند. اين سرباد جلوی در ر  

بنشينيد. ما خيلذی  يا جوری ما را سرگرم مان می كرد. یمی گضت:ف  ما بضرماييدا 

بي رار بودي . تا اينکه گضت : نمی نشذين . كذو آقذای عليخذانیا كذوا كذو مذثلًا فذلان         

دوست ا كو. بابا يا كلاما من می دان   ما می دانيد. تذا اينکذه رمذه اينهذا دسذته      

جمعی آمدند جلوی ما و گريه و لبا  مشکی آقای عليخانی را بين رمه اينها ديدما 

گضتنذد: آخذه چذی بگذي   آخذه       ا. بعد وقتی بهشون گضت  بگوييد دمكاملاً متوجه 

چی بگي   بعد ديگه ما را تنها گبا تند. ما رر چ در دنبار اينها رفتي ا مذا را در رذر   

اتاقی تنهای مان گبا تند. ديگه مطمئن  دي  و فهميدي  و آمدي  خانه مذان. وقتذی   

آمدنذدا  حوده و ناحيه با مذا  رررايی كه اد مانا ديدي  يا سری اد خواآمدي  خانه
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خوارند خانه ما را جمع و جور كنند. می خوارند چذايی دم كننذد. خيلذی لحظذه     می

 سختی بود. خيلی سخت بود.

 لبخند شهدایی
 ادامه  حبتهای رمسر  هيد ابوالضضل ابدام:

اری دوستهای رمسرما رمان لحظه به من می گضتند: ما در خدمتي ا مذا رذر كذ   

ا دوسذت  بذ دري . ديگه با تمام بي راريها تا   ا مذن تمذا  گذرفت     با دا اناام می 

كذاری    ان رمان آقای عليخانی. گضت : اين رمه گضتي  كه مذا در خذدمتي ا مذا رذر    

ت: بگوييد اناام می درذي . واقعذاً الان يذا كذاری بگذوي  اناذام مذی دريذد  گضذ         

م يدم تمذا دمعراجا بضرماييد. گضت : من را ببر پي  ابوالضضل. گضت: چش . تا رسيدم 

کذر  را  دوستهای ابوالضضلا بچه مسادی راا ريئتی راا رمه آناا رستند. وقتذی پي 

 ديدم آرام  دم. 

ببينيدا من  بح رود جمعه تا    در خلو  خودم به خدا می گضذت : مذرگا   

خاص  خدايا من  مرگ را می خوار  دود؛ اما وقتی پيکر  را ديدما آرام  خيلی

نديدما يا فر ته ديدم. ببينيدا آقاابوالضضل اد ناحيه بوالضضل رایگرفت ف. چون من ا

ای روبذرو بشذويد كذه     ور  دخمی بودند.  ما خودتان فکر كنيد بذا يذا جنذاده   

تر  بهتون دست بدرذدا  ذايد دوسذت ندا ذته با ذيد       دخمی با دا  ايد احسا 

سذمت  ت ا ا  را ببينيذدا امذا مذن وقتذی سذمت راسذت  نشسذ       دوباره برگرديد چهره

را ديدما را    دم اين دخمها را لمس كذن ا ايذن    راست  سخت بودا وقتی دخ 

رميشذه بذه مذن      دخمها خيلی ديبا بود. خيلی خو گل بود. ی هيد ابوالضضذل ابذدامف  
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 گضتند كه من خيلی بالا سر  هيد رفت  درراا  هدا چذرا مذی خندنذد بذه نظذر        می

را بپذر  اد يکذی. گضذت: مذن اد      می گضت : من كه نمی بين ا  ذما ديذدیا دلذيل    

خيليها پرسيدم. می گويند: امام حسين را می بينندا حضذر  اباالضضذل را مذی بيننذد     

لحظه رای آخرا می خندند. سمت چپ  يا خندۀ عايبی بودا متضاو  اد سذمت  

راست  بود. من به محمد جواد يکبار گضت : محمذد جذواد مذن خيلذی دوسذت دارم      

ه با  . حاج قاس  با مادر ان يا عکسی دارندا دسذت  پسری مثل حاج قاس  دا ت

 ان را انداخته اند دور گردن  ان. تو ر  به سن و سار حاج قاس  برسيهاا دود نذها  

يا پسری مثل حاج قاس  دا ته با  ا پير بشذوما عصذا بگيذرم دسذت ا بگذوي  مذن       

يذزی  پسری مثل حاج قاس  دارما  هيد  ده. آقا ابوالضضذل بهذ  گضتنذد: رمچذين چ    

 دوست داری  منتظر محمد جواد نبا ا خودم به آن م ام می رسانمت.
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 فرزندان شهدای اقتدار

 در وسط میدان حاضرند
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بذا حضذور    1404مرداد  16مراس  اربعين  هدای اقتدار ايران در رود پناشنبه 

م اما  كشوری و لشکری و اقشار مختلف مذردم در  بسذتان ا ذلی مصذلای امذام      

 ار گرديد.خمينی برگز

ان امير سرلشکر سيد عبدالرحي  موسوی رييس ستاد كل نيرورای مسلح سخنر

شذ   چاين مراس  بود كه در بخشی اد سخنان  خاطرنشان كرد: آنچه كه جهذان بذه   

توان  کست داد؛ چذرا كذه روح ملذت اد    خود ديده استا اين بود كه ايران را نمی

و ظهذور  د قيام عا ذورا و در پذي  ر  فررنگ ايثار جان گرفته و در ع به تاريخی خو

 ی دارنذد منای عال  بشريت را دارد...  هدا ن   مهمی در ايااد تمدن نوين اسلام

ای  د بر اينکه اين ملت تذوان م اومذت و توليذد    را سند دندهو پيامد خون پاك آن

 را را در اختيار دارد.ترين ميدانترين  رايط و پيچيدهقدر  در سخت

  دام در اين مراس  سخنگوی فردندان  هدای اقتدار بود.محمد جواد اِب

ر سذار  آقا محمد جواد اد خاندان ايثار و  هاد  است. عموي  نا ر اِبذدام د 

نکذر  به  هاد  رسيد و به عنوان نخسذتين  ذهيد امذر بذه معذروف و نهذی اد م       1369

گ جنذ   ود. پدر   هيد ابوالضضل اِبدام نيز اد نخسذتين  ذهدای  ه میتكشور  ناخ

و  بذه رمذراه  ذهيد سرلشذکر سذلامی      1404خذرداد   23روده است كه در بامداد  12

 جمعی اد سپاريان اسلام به  هاد  رسيد.

ا ا با وجذود سذن بسذيار    آقا محمد جوادا پس اد  هاد  پدر عزيز و گرامی

 ذکن و  العاده پر ور و حماسی و م تدرانذه و د ذمن  پايينا ساب ۀ بيان جملا  فوق
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شيدن برای  هيونيستهای  ا   و جنايتکارا را دا ته است و كليپخط و نشان ك

 رای آن منتشر گرديده است.

ای آقا محمد جواد در اين مراس  رذ  بذه نماينذدگی اد تمذامی فردنذدان  ذهد      

رائت كرد تر قروده متنی عظي  و پرمحتوا را با  ور و  لابتِ رر چه تمام 12جنگ 

 تدار در  رايط كنونی است.كه حرف در تمامی فردندان  هدای اق
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متن كامل اين بيانيه را كه خانواده  هيدان اِبدام در اختيار رودنامه كيهان قرار 

 گبراني .اندا اد نظرتان میداده

 بس  ر  الشهدا و الصدي ين 

ر من محمد جواد ابدام فردند  ذهيد ابوالضضذل ابذدام محذافظ سذردار سرلشذک      

 روده اسذت كذه   12رم اد نخستين  هدای جنذگ  پاسدار حسين سلامی رست  كه پد

 گرديد.« عند ربه  يردقون»رمراه و رمگام با  هيد سلامی عزيزا 

ار مذی من به نمايندگی اد تمام فردندان  هدای عزيذزا بذا تمذام  ذرور و افتخذ     

ن ميهمذان  مذا بذالي  كذه پذدران   كني  و بر خود مذی گوي : ما فردندان  هدا افتخار می

و  تذرين ن  دند و با  ذهاد  و خذون خذودا پيذرود جنذگ بذا  ذ ی       اباعبدالله الحسي

 كارترين رغي ِ تاريخ معا ر گرديدند. خونخوارترين و جنايت

رودها وظايف رمگان را گو ذزد كردنذد كذه     12رربر عزيز ما پس اد جنگ 

 ترين آنها عبارتند اد: حضظ اتحاد ملی و حضظ عز  و آبروی كشور.مه 

ن  ذاء  اتلا  و كو   خود را به كار خواري  برد تذا   ما فردندان  هداا تمام

ا ذي  و  بمان در وسط  حنه حضور دا ذته  الله بيشتر اد ديگران برای وظايف ولايی

 مان با ي .درندۀ راه پدرانادامه

رذاا  ادهدراا حاجیراا سلامید من بداند با وجود خون  هدای اقتدار؛ باقری

 ررا؛ متولد خوارند  د.راا  دي ی  ابراا تهرانچیعباسی
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رذا قبذل بذه  ذهاد      من بسيار مضتخرم كه عموی عزيزم  هيد نا ر اِبدام سذار 

ربذر  ررسيده بود و به عنوان نخستين  هيد امذر بذه معذروف و نهذی اد منکذر توسذط       

 ناميده  ده بود.

ا: يذا امذام   مذان سيدالشذهد  و اما كلام آخر. اد دبان تمام فردندان  هدا به اربا 

بذه   مان رسذتي  و رای  اما دلتنگ پدرانا رمانند رقيۀ سه سالۀ تو در خرابهحسينا م

د كذرد و امذام   مان قور دادند پدران ما با امام دمان رجعت خوارناين اميد كه مادران

بذري  و بذا تمذام    مان را بالا میرایدمانِ ما با سپاری اد  هدا خوارد آمدا پس دست

 «.ا الضرجالله  عال لولي»گويي : وجود می
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 ترین و زیباترین عظیم

 ترین شهادتهاو متعالی
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ف يذه و  ذهداا چنذين اد    كامران پورعبا  نويسنده و پژورشگر حذوده ولايذت  

 كند:روحيه اعلا و فعاليتهای گستردۀ  هيد ابوالضضل ابدام ياد می

ه ای بذ ژهاور اد رمه بايد بگوي  كه به اعت اد بنذدها خداونذد متعذار عنايذت ويذ     

اترين و تذرين و ديبذ  خانواده  هيدان ابدام نموده است و دو پسری كه دارنذدا عظذي   

  ان گرديده است. ترين  هادتها رودیمتعالی

 ربااربذا  هيد نا ر ابداما پس اد عمری حسينی ديستنا امام حسينی و بذا بذدن ا  

تذرين  مهمرمچون  هدای كربلا در راه امر به معروف و نهی اد منکذر كذه اد جملذه    

جهذان   را و ارداف عا ورا استا به  هاد  رسيد و توسط ولی امر مسذلمين انگيزه

د منکذر  نخستين  هيد امر بذه معذروف و نهذی ا   »ای به عنوان حضر  آيت الله خامنه

دام در ناميده  د و  هرتی عظي  يافذت. امتيذاد ديگذر آنکذه مذزار  ذهيد اِبذ       « كشور

هدای  ذ  .دارد؛ در جوار  ذدرا  ذهيد گمنذام   بهشت دررا قرار  40رديف اورِ قطعه 

  گمنام به حضر  دررايی بودن معروف رستند.

 هيد ابوالضضل ابدام نيز پس اد عمری خذدمت بذه  ذهدا و ادامذه راه  ذهدا و      

 ذذهدايی ديسذذتن و ماارذذد  در لبذذا  م ذذد  سذذپاه پاسذذداران ان ذذلا  اسذذلامیا  

تذرين  اد بنده يکی اد مخلصسراناام در كنار  هيد سردار حسين سلامی كه به اعت 

ترين و م تدرترين و استکبارستيزترين سرداران سذپاه رسذتندا بذه  ذهاد      و ان لابی

ترينا خونخوارترينا  ا  رسيدند؛ آن ر  به  ور  مست ي  به دست تروريست

ترين و منضورترين رغي  دنيذا)رغي   هيونيسذتی(. عذلاوه بذر اينهذا  ذهيد ابوالضضذل        

روده است كذه در دقذاي  نخسذت جنذگ بذه       12ن  هدای جنگ ابداما جزو نخستي
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 هاد  رسيده است و با توجه به آنکه نثذار خذون  ذهدا يکذی اد مهمتذرين عوامذل       

توان گضت كه  هيد روده بودا به اين ترتي  می 12پيرودی ايران در حماسه جنگ 

جمهذوری  دارن و پيشتادان عر ه پيرودی  رورآفرينِ ابوالضضل ابدام يکی اد طلايه

روده  12اسلامی ايران بر رغي  ا غالگر قد  و  ذيطان بذزرگ آمريکذا در جنذگ     

تشذييع و   1404تيذر   ۵است. امتياد ديگر آنکه  هيد ابوالضضل ابدام در رود پناشنبه 

خاكسپاری گرديد و    اور قبر  م ارن با    اور محرم و اولذين  ذ  جمعذۀ    

اكبذر)ت(  كه به رود حضذر  علذی   ا  م ارن با    رشت  محرمپس اد خاكسپاری

 معروف استا بود.

 رفاقت شهدایی  
 كامران پورعبا  چنين ادامه می درد:

 حار بپردادي  به نحوه آ نايی بنده با  هيدان ابدام.

گردد و در واقع كاملاً بر می 1397آ نايی بنده با  هيد ابوالضضل ابدام به سار 

مذان ادامذه   ترا دوستی و رمکذاری ی هدايی به ر  و ل  دي  و رر رود ر   هداي

تذر گرديذد. آ ذنايی و اتصذار مذا بذه واسذطۀ بذردار         تر و مسذتحک  پيدا كرد و عمي 

مذان كذه در جريذان     هيد  نا ر اِبدام بود. ماجرا اد اين قرار بود كه يکی اد اقذوام 

قرار دا ت كه در كاررای  هدايی فعاليت دارم و برای رودنامه كيهان ر  م الذه و  

كن ا چندين بار به ا رار توكيد كرد كذه در مذورد  ذهيد    ر   هدايی تهيه میگزا

نا ر ابدام ر  كار كن . تح ي ی در فضای ماادی در مورد  هيد نا ر ابدام اناذام  

دادم و مشتاق به كار بر روی دندگينامه  هيد گرديذدم امذا راه ارتبذاطی بذا خذانواده      
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ای در ن فررنگذی كذه تعامذل گسذترده     هيد ندا ت . موضوت را بذا يکذی اد رمکذارا   

فعاليتهای جهادی و  هدايی با بنده دا تا در ميان گبا ت . وی موف   ذد  ذماره   

رمراه آقا ابوالضضل را براي  پيدا كند. پيامکی فرستادم با اين مضمون كه  ما بذرادر  

 هيد نا ر ابدام رستيد  به محض ارسذار پيامذاا بلافا ذله آقذا ابوالضضذل تمذا        

و سواب  و فعاليتهاي  و علاقه به كار بر روی دندگينامه  ذهيد نا ذر ابذدام را     گرفت

گوی ما منار به اين  د كه قراری گبا تي  برای مصذاحبه   مطرح كردم. اين گضت

 حضوری. 

رد برخذو خل ا خذو  يکی اد مهمترين ويژگيهای  هيد ابوالضضل ابداما حُسن

موعذد   نظيذر  بذود. وقتذی در   ايی و ك بودنا خاكی بودنا فروتنی و اخلاصِ استثن

ارر ظذ م ررا سر قرار رفت  برای مصاحبه حضوریا ديدم آقذا ابوالضضذل بذا بذا يذا      

سذاخت   كارۀ چند طب ه كه در جريذان بسيار ساده و خودمانی در يا ساختمان نيمه

ودنذد و  بو ساد قرار دا تا به تنهايی پبيراي   دند. ظارراً مشذغور سذاخت و سذاد    

ار ن است بار  لوغ بود اما با اين وجود اد  حبت در مورد برادر  هيد اسر ان بسي

سذاده و   كرده بودند و در آن  رايط در يکی اد طب ا  ساختمان و بدون ديرانذدادا 

ن را كذه اد  نامه برادر  هيد اتکلف نشستي  و ايشان بسيار با حو له تمام دندگبی

ددا ذت  ند و بنده رذ  روی كا ذب يا   ان  نيده بودندا براي   رح دادتررایبزرگ

 كردم و گزار ی برای رودنامه كيهان ارسار كردم. 

در  ذضحه  « كذرد گريذه مذی   ف ط بذرای امذام حسذين)ت(   »اين گزار  با عنوان 

 منتشر گرديد.   1397 هريورماه سار فررنگ و م اومت در 



 119 

اين آ نايی و رمکاری و گزار ا سرآ ادی بود بر يا دوستی و رمکذاری  

ن كذرد و ا  تعامل  هدايیِ عمي  و طولانی كه تا  هاد  آقا ابوالضضل ادامذه پيذدا  و 

  اء الله پس اد  هاد  ايشان تا ابد نيز تداوم يافته و جاودانه گردد.

 ذی در  ا رر سار به مناسبت  هاد  نا ر ابداما گزار1403اد آن سار تا سار 

ابذدام   یِ  ذهيد ابوالضضذل  كيهان منتشر كردي  كه رمگی با رمکاری و توييد محتذوا 

 مح   گرديده است.

سي  آن كذه  الغدير و ريو  و پايگاه بمساد و حسينيۀ يوم هيد نا ر ابدام در 

الاسذلام  واقع در منط ه ابوذر تهران استا فعار بود. امام جماعت اين مساد حاذت 

 بذر پذدرا ايذن دو   اسذلام احمذد و عليرضذا پناريذان بذود و عذلاوه      پناريان پدر حاذ   

ها آمدنذد. در گزار ذهای منتشذر  ذد    بزرگوار نيذز در آن بررذه بذه ايذن مسذاد مذی      

 در سذار  خاطرا  آقا ابوالضضل اد حا  اسلام پناريان را ر  درج كرده بذودي  امذا  

صذاحبه  ما توفي ی دست داد و با پيگيريها و رمارنگيهای آقا ابوالضضذلا يذا   1400

   گضتندرناام دادم كه مطال  مهمی مضصلِ تلضنی با حات الاسلام احمد پناريان ا

نکذر  منخستين  هيد امر بذه معذروف و نهذی اد    »كه حا ل آن در گزار ی با عنوان 

منتشذر   در رودنامذه كيهذان   1400در اواخر  ذهريورماه  « كه جوانانی را متحور كرد

  د.

يکذذی اد فعاليتهذذای بنذذدها برگذذزاری مسذذاب ا  فررنگذذیِ بصذذيرتیا عم ذذی و    

رای مشابه است. در اين مسذاب ا ا مذتن يذا كتذا      و  اد ساير برنامهاثرگبار و متضا

انتخا   دها عم ی و جبا  و اثرگبار انتخا   ده و سياستها و تمهيدا  مکملی 
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نيز در اين راستا اتخذاذ گرديذده اسذت و بخشذی اد سذئوالا  مسذاب ه نيذز بصذور          

عمذ  و اثرگذباریِ    ند تا مذنعکس كننذده  اای در نظر گرفته  دهتشريحی و دلنو ته

نظير بوده اسذت و رذزاران نضذر در    انگيز و ك برنامه با ند. نتاي  نيز تا به حار حير 

اند كه بذا مطالعذه منبذع مسذاب ه بسذيار متحذور        ان برای مساب ا  نو تهرایدلنو ته

 اند. گرديده و تغييرا  و اتضاقا  كيضیِ عظيمی را تاربه كرده

 يرحضوری بوده و اد بذي  اد يکصذد  ذهر و     اكثريت اين مساب ا  بصور 

حصور ماند و رزاران دلنو ته دارم كه روستا در سراسر كشور در آن  ركت كرده

 ه.ع مساب اين مساب ا  رستندا در مورد اثرگباری و متحور  دن در اثر مطالعه منب

م در يکی اد مساب ا  بصيرتی كه مکرراً و با رمکذاری  ذهيد ابوالضضذل ابذدا    

اما رفتذه ام و ت ريبذاً بيشذترين بذادخورد را رذ  گ    الهای مختلف برگزار كذرده طور س

زار ذهای  گافی بود كه  ذامل  دیمساب ۀ دندگينامه  هيد نا ر ابدام با محوريت پی

رای متعذددی  ظهارنظررا و دلنو تهمختلف كيهان در مورد  هيد نا ر ابدام است. ا

رذای مختلذف و اد سراسذر    ابذدام اد راه   ركنندگان دندگينامه  هيد ناكه اد مطالعه

كننذذده بذذودنِ كشذور اخذذب گرديذده اسذذتا حکايذذت اد اثرگذباری عميذذ  و متحذور    

تعددی در رای مهدندگينامه و مرام حسينی و ان لابیِ  هيد ابدام دارد. متنها و دلنو ت

  رذ آوری  ده كذه بسذياری اد آنهذا در رودنامذه كيهذان      طور سالهای مختلف جمع

 ديده است.منتشر گر

يکی اد اين مساب ا  بصيرتی با موضوت دندگينامه  هيد نا ر ابذداما در سذار   

در  هرك طال ذانی اسلامشذهر اد سذوی مسذاد و پايذگ بسذي  آن برگذزار         1400
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ای دا ذت.  گرديد كه  هيد ابوالضضل ابدام در اين مسذاب ه نيذز رمکذاری  ذميمانه    

دی در مسذذاد امذذام   9ت حماسذذه ای بذذه مناسذذب اختتاميذذه ايذذن مسذذاب ه در يذذادواره  

مهدی)ع ( در  هرك طال انیِ اسلامشهر برگزار گرديد كه سخنرانی مراس  را آقا 

دار گرديدنذد و بسذيار سذودناك و دردنذاك و بذا جزييذا  دقي ذی        ابوالضضل عهذده 

ماجرای  هاد  عا ورايی و اربا اربا  ذدنِ بذردار  هيد ذان را روايذت كردنذد بذه        

در مالس  بسيار من ل   دند و  وری عظذي  بذر پذا گرديذد.     ای كه حاضران گونه

 هيد ابوالضضل ابدام برای اين مراس ا خود ان با ما ين  خصی و بدون تشريضا  

آمدند و  ور عا ورايی و  هدايی بذر پذا كردنذد و بذاد خود ذان بذدون تشذريضا         

 مراجعت كردند.

وم در  هرسذتان  ام دبيری اسذت و در يذا منط ذه نسذبتاً محذر     بنده  غل ا لی

بهارستان در اسذتان تهذرانا تذدريس و فعاليذت فررنگذی دارم و رذر سذار مسذاب ا          

كذن  كذه رمذواره    بصيرتی ديادی با موضوعا  سير  معصومين و  هدا برگزار می

العادهدندگينامه  هيد ابدام ر  يکی اد مساب ا  بوده كه بادخورد و اثرگباری فوق

ای  هدايی در ا تصمي  گرفت  در دره فار برنامه1402ای ر  دا ته است. در سار 

نمادخانه مدرسه برگزار كن  و اد  هيد ابوالضضذل ابذدام دعذو  كذردم تذا رو ذنی      

مان با ند. ايشان باد بدون تکلف و  خصاً حضور پيدا كردند. تعدادی بخ  مراس 

رح حذار  آمودان را كه بالغ بر  د نضر بودند به نمادخانه مدرسذه بذردم و  ذ   اد دان 

 ان گضت . آقا ابوالضضل تما  گرفذت و گضذت   مختصری اد  هيد نا ر ابدام برای

دم در مدرسه رست  كه گضت  وارد  ويد و سمت چپ بذه نمادخانذه بياييذد. سذاده و     
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تکلف و حتی بدون است بار وارد  دند و مالذس  ذهدايی را بذه ايشذان سذپردم.      بی

كردنذد و دندگينامذه و مذاجرای  ذهاد       ايشان باد  ور عا ورايی و كربلايی بر پذا 

برادر ان را با جزييا  سودناك   رح دادند. در انتهذای مراسذ ا لذوح ت ذديررای     

رذای بذالا( و لذوح ت ذديررا و جذوايزِ چنذدين مسذاب ه        نضرا  برتر توبذت اور)معذدر  

بصيرتی  هدايی اد جمله مساب ه دندگينامه  هيد نا ر ابدام با دستان مبارك ايشان 

گرديد. بعد اد پايان مراس ا گضت : اگر مايليد لوح ت ديررا را امضا ر  بکنيد و  اردا

رای ت دير  دها عکسذهای يادگذاری   رای ديادی را امضا كردند و با بچهايشان لوح

 جمعی انداختند. دسته

د و عذده با رسيدن دمانِ دنگ تضريح اورا يادواره  هدای ما ر  به پايان رسذي 

مادجماعت حياط رفتند. چون ما  يضت بعدادظهری بودي ا رر رود نرا به ای اد بچه

ادم پذي  دكردند. به آقا ابوالضضل پيشذنهاد  رای نمادخوان  ركت میدا تي  و بچه

دا كذرده و  دار گردند و نماد جماعت را با بچذه رذا بذه ايشذان اقتذ     نمادی را ر  عهده

در مراسذ    نمادخوان رستندا رایخواندي . بعد اد نماد جماعتا گضت  كه اينها بچه

ا لا اينهذ چند كلا  را كامل آورده بودي  و اد رمه نوت قشر و اخلاقذی  بودنذدا حذا   

رذای متذدين و نمذادخوان و خذاص رسذتندا اگذر  ذحبت خا ذی         اند بچهكه مانده

 ان رایمادر ب داريدا بگوييد. ايشان ر  اد ارميت والا و جايگاه ويژۀ احترام به پدر

 را را سضار  به احترام ويژه به والدين كردند.بچه سخن گضتند و
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بنده ف ط دو بار  هيد ابوالضضل اابدام را ديار  كردما يکبار در مصذاحبه اور  

مذان؛ امذا ايشذان بسذيار     ساد ان و بار دوم در يادواره  ذهدا در مدرسذه  در منزر نيمه

را ت برادر  هيد ان بودند و دهمادانه و مشتاقانه پيگير كاررای  هدايی با محوري

گضتند حاجی دعا كن بار تلضنی  حبت كردي . در اكثر موارد در پايان  حبتها می

ما ر   هيد بشوي . يکبار گضت : آخه دن و بچه داری. در پاسذخ گضذت: دن و بچذه    

ر  خدايی دارند. يکبار ر  گضت  بنده دوست دارم  هاد  ويژه با ذد مثذل  ذهيد    

 ان را در جنگ تحميلذی و بعذد   مانی. ايشان سالهای طولانی رسالتحاج قاس  سلي

 ذذان اناذذام دادنذذد و فعاليتهذذای اد آنا در مبذذارده بذذا تکضيريهذذا در منط ذذه و نذذابودی

رذای  سذادی اثرگبار متعددِ ديگری ر  در سطح گسترده دا ذتند و پذس اد جريذان   

ايذن مضذمون ابذراد     پربار و پربركتِ مختلف به  هاد  رسيدند. آقذا ابوالضضذل بذه   

 گويیا ف ط دعا كن  هيد بشوم.دا تند كه با ه رر جوری می

ادی تهای جهذ به اعت اد بنده رمين اتضاق ر  افتاد و ايشان بعد اد يا عمر فعالي

 رای عظي  به  هاد  رسيدند.سادیو  هدايی و اثرگباريها و جريان

نا ذر ابذدام بذود.    رای مه  ايشانا چاپ كتابی در مورد  ذهيد  يکی اد د د ه

كردند كه برادر ان با اين  ذهر  ديذادی كذه    آقا ابوالضضل بسيار اظهار تعا  می

دارندا چرا رنود كتابی در مورد ان منتشر نشده اسذت. بذه فا ذله كوتذاری قبذل اد      

 انا متن جامعی در مورد دندگينامه  هيد نا ر ابدام تهيذه كذردم و بعذد اد     هاد 

ابوالضضذل ابذداما بذرای انتشذارا  جهذت چذاپ در قالذ         توييد محتوا توسط  ذهيد  

ا مسئور انتشارا  اعلام كرد 1404كتا ا فرستادم كه چند رود مانده به عيد نورودِ 
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درذي  و ايذن   متن توسط كار ناسان توييد  ده و سار بعد در مسذير چذاپ قذرار مذی    

 ذانا  د رای قبل اد  ذها د د ه و رسالت  هيد ابوالضضل ابدام ر  در آخرين ماه

 ا  بردا ته  د. گامهای اساسی

د  مشيت الهی بر اين قرار گرفت كه مراحل پايانی چاپ كتذا  بعذد اد  ذها   

مذان   ابوالضضل ابدام اناام  ود و رمين امر باعذ   ذد تذا سذعاد  و توفيذ  نصذي       

ورد و در مذ  گردد تا در اين كتا  ادای احترامی ر  به  هيد ابوالضضل ابدام نمذايي  

  بر ين ترتيه و فعاليتهای جهادی و  هدايی ا  مطالبی را بگنااني  و به ادندگينام

ه كذ نورانيت كتا  افزوده  د و اد سوی ديگر حا ل كار كتابی  ذهدايی گرديذد   

  اح  و مالا ح ي ی و ا لی و معنوی آن  هيدی عزيز و گرامی است.  

 دد. انال  گران  اء الله با چاپ اين كتا ا عنايت  هدا بي  اد پي   امل ح

 ان ذلا    اء الله رمگی ما ادامذه درنذده  ايسذته و راسذتينی بذرای  ذهيدان اسذلام و       

 اسلامی ايران با ي .
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چند سالی اسذت كذه سلسذله مراسذمهای آبذروی محلذه بذا محوريذت موسسذه          

می  ود. پذس اد  فررنگی  هيدانه در فضای باد و  الباً روبروی منادر  هدا برگزار 

 روده نيز اين مراسمها م ابل منزر  هدای اقتدار برپا گرديد.  12جنگ 

هرسذتان  ا مراس  آبروی محلها م ابل منزر  هيدان ابذدام در   1404تيرماه  31

خشی س  در ببهارستان در استان تهران برگزار گرديد. پدر  هيدان ابدام در اين مرا

و طلايذذی را خاطرنشذذان كذذرد كذذه كليذذد  اد  ذذحبت رذذاي  نکتذذه مهذذ  و بنيذذادين  

يربنذای  رستگاری و بلندمرتبه  دنِ تمذامی انسذانها اد يذا سذو و پايذه و اسذا  و د      

 پرور   هيدان ابدام و عاقبت بخيری و بلند آواده  دن  ان بوده است.

 در اين مراس  گضت: ان ابدامپدر  هيد

نذدگیا  دبا ذدا ايذن   ببينيد برادرراا خواررراا مردما رمه. كار به رضای خدا ن

ی مف را كذ مملکتا دنياا به درد نمی خوردا ف ط به رضای خدا. اينها ی ذهيدان ابذدا  

تذو مذرا    می برد بالاا خدا می برد. كار برای رضای خدا با د ف ط. خدا مذی گويذد:  

 رمت. ياری كنا من  تو را ياری می كن . رر جايی كه می خواری برویا من می ب
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 صه کسب رضای الهی شهدا، قهرمانان عر
 ذذهداا قهرمانذذان عر ذذه كسذذ  رضذذای الهذذی رسذذتند و خذذاطرا  ديذذادی اد  

 اخلاص و در پی رضای الهی بودن  هدا وجود دارد. 

بذذه عنذذوان نمونذذه  ذذهيد ابذذراري  رذذادیا  ذذحبتها و عملکذذرد درخشذذان و       

 منحصربضردی در اين عر ه دارد.

 مانذده گذروه چريکذی   ابراري  رادی  هيد گمنامِ حضر  دررايی است كه فر

متولذد  ذد در    1336اندردگو در جنگ تحميلی بود كه اور ارديبهشذت سذار    هيد

 در عمليذا  والضاذر م ذدماتی بذه درجذه رفيذع  ذهاد  نائذل         1361بهمن سذار   22

 گرديد.

ابراري  اراد  خذاص و عايذ  و ويذژه ای بذه مذادر سذادا  دا ذت و بيشذتر         

گضذت:  رذا مذی  گرفت. به رمذه بسذيای   خواسته راي  را اد حضر  فاطمه دررا می

دي ه ايشان را مادر  دا كنيد. در جبهها توسل رذای ابذراري  بيشذتر بذه حضذر   ذ      

بعد اد توكذل بذه خذداا    »گضت: خواند. میطارره بود و رميشه روضه حضر  را می

«. عليهذا( كارسذاده  توسل به حضرا  معصومين مخصو ذاً حضذر  دررا)سذلام الله   

طور رذ   ذد و پيکذر  بعذد اد     دررا گمنام بماند و رمان آردو دا ت مثل حضر 

 بهشت درراا سذنگ يذادبود نمذادينی بذرای  ذهيد      26 هاد  كشف نشد. در قطعه 

رادی بر روی مزار يکی اد  هدای گمنام نص   ذده اسذت و بذر روی آنا    ابراري  

و    قبذر به ياد رمه  هدای گمنام كه مثل مادر سذادا »اين عبار  نو ته  ده است: 

 «نشانی ندارند.
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 رادی در كتابی بذا عنذوانِ  خاطرا  خانوادها دوستان و رمردمان  هيد ابراري  

خوانندگان اين كتا  رايی كه بسياری اده است. دلنو ته دچاپ « سلام بر ابراري »

پس اد مطالعه آن نو ته اند و اد راه رای مختلف منتشر  ده اسذتا حکايذت اد آن   

 اند.آسايی متحور گرديدهطور معازهحت توثير قرار گرفته و بهدارد كه بسيار ت

 ذد.  رای ابراري  اين بود كه معمولاً كسی اد كارراي  مطلذع نمذی  اد ويژگی

كردند. اما خذود  بازكسانی كه رمرار  بودند و خود ان كارراي  را مشارده می

يذن نکتذه را   دد و رميشذه ا ابراري  جز در مواقع ضرور  اد كاررذاي  حرفذی نمذی   

مشذکل  »و يذا:  « اگذر كذار بذرای رضذای خداسذتا گضذتن نذداره       »كرد كه: ا اره می

 «.كني ا باز خداكاررای ما اينه كه برای رضای رمه كار می

 سان  اه بيتی است كه بسيار توسط دوسذتداران  ذهيد ابذراري    عبار  اخير به 

 ا  سذلام سيار مه ِ كترادی درنظر قرار گرفته و يکی اد نکا  كليدی و طلايی و ب

ه  دگان در اثر مطالعه كتا  به تبعيت اد  ذهيدا سذرلوح  بر ابراري  است كه متحور

 اعمار  ان قرار داده اند.

خذدا    هيدان ابدام نيز به تصريح پدر گرامی  انا به خاطر كار بذرای رضذای  

 بالا رفتند و اوج گرفتند و بلندمرتبه گرديدند.
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 شهدا،

 مانانترین قهربزرگ

 الگوهای زندۀ و 

 کشور ایران
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  ذهيدِ العذاده اردنذده و ارد ذمند رربذر     ا سذخنان فذوق  حُسن ختام اين ماموعذه 

 ان لا  اسلامی و رمچنين  حبتهای مادر گرامی و گران در  هيدان اِبدام است.

 شهدا زنده اند
د مذذادر گرامذذی  ذذهيدان اِبذذدام اد دنذذده بذذودن  ذذهدا و حاجذذت گذذرفتن اد فردنذذ

 نا ر می گويد:  هيد 

 خذوار  مذی  وا اد و كذن  مذی  وسلت پسرم هب  ومیم واجهم شکلیم اب قتیو بنده»

 عذوارض  دليذل  بذه  و بذود  ده ذ  بيمذار   ذهيد  درپذ  كذه  اربذ  ايذ  نذد. ك عذا د ام برای

 بذه  كنذد؛  اسذتراحت  توانسذت نمذی  هكذ  طذوری  دا ذتا  ديد  ردردس گرفتگیموج

 بذا  ع حضذر   امند هب ستد نامتا به در می قس  ار تو پسرم! ضت :گ عبا  لام

 بذدون  رذا سذاعت  مسذرم ر و رسذيد  اجابت هب دعا ينا بخواه. ار در پ سلامتی و  و

 «بد.بخوا آرام توانست سردرد

 شهدا، بندگان خاص و برگزیده خدا
 مادر  هيد خاطرنشان می نمايد:

 بذود   ده تمام جنگ ونچ  ودا  هيد عبا لام  كه كردمنمی کرف وقتريچ»

 يذدان م امذا   ذودا مذی   ذهيد  برود نگج ميدان به هك كسی رر هك ودب ينا رمتصو و

 بود.  هرمان رمين رد دنان حري  دا دفات رد پسرم جنگ

ياقت كند و رركسی لخدا بندگان خاص خود  را برای  هيد  دن انتخا  می

  هيد  دن ندارد. 
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را  و خذدا توفي   هاد  دا ته است  من اد اين بابت خو حار رست  كه فردندم

 ی آراسذته ام فردندی تربيت كن  كه به ساايای اخلاقی و اعت ذاد  اكرم كه توانسته

 « ده بود و در نهايت ر  جان خود  را در راه اقامه معروف الهی داد.

  جوانان در مسیر شهدا باشند
 نمايد:مادر  هيد مايه  ادی و خشنودی دل  را چنين اعلام می

 ای دنذده يخته  د. اد دمان  در اسلام تا امرود بذر خونهای ديادی پای اسلام ر»

 بودن اين دين خون و جان دادي . 

حذ  را   چه جوانهايی كه برای حضظ دين جانشان را در راه خداوند دادنذد. آنهذا  

 پيدا كردند و رفتند.

 امرود مسئوليت سنگينی بر عهده ما است تا اد اين خون محافظت كني . 

  با ند. ادم و توقع دارم كه جوانان در مسير  هدامن فردندم را در اين راه د

 «كندا رمين است.چيزی كه دل  را  اد می
 شهدا قهرمان کشورند

 سذار رای  هدا در خانوادهديدار با  درای ان لا  اسلامی امام خامنه رربر  هيدِ

 مودند:فر بودنِ  هدادرجهبودن و عالی كشورترين قهرماناندر مورد بزرگ 1402

يچ دا ما ردا قهرمان كشورند؛ قهرمانهای كشور ما  هدا رستند؛ بالاتر اد  ه ه»

ند بذه  توانسذت  وقهرمانی نداري ؛ اينها رستند كه در د وارترين ميدانها مبارده كردند 

 ترين درجا  برسند و توانستند د ذمن را  کسذت بدرنذد؛ اينهذا قهرماننذد. ...     عالی

  هدای ما رمه قهرمانند. ...
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ی آخذر مذن اسذت كذه     و اين كلمه -من! آن چيزی كه خيلی مه  است عزيزان 

ترين ف فردندان  ماا  هيدان  ماا در يکی اد حسّا یاين است كه -كن  عرض می

تذرين  م اطع تاريخ كشورا سرنو ت كشور را عذوض كردنذد؛ در يکذی اد حسّذا     

ی درّهسذرعت بذه سذمت     بذه م اطع. ان لا  اسلامی رخ داد تا كشور را كذه دا ذت   

رفت حضظ كند و حضظ كردا بعد د من انحطاط اخلاقی و دينی و سياسی پي  می

ی نظامی كرد و اين جوانها بودنذد كذه رفتنذد ايسذتادند رشذت سذار م اومذت        حمله

رذای  كردندا كشور را ناذا  دادنذد؛ بعذدا در طذور ايذن دمذان تذا امذرودا در فتنذه         

وّت حملا  د منا جوانها سذينه  رای مختلفا در نوت متنافکنیمختلفا در آ و 

ادثی كذه در ايذن   مثذل رمذين حذو    -سپر كردندا تعدادی اد اينها به  هاد  رسيدند 

ن كشذور را حضذظ كننذد.    توانسذتند ايذ   -سار گب ته يا سالهای گب ته اتّضذاق افتذاد   

اسذت؛   سرنو ت كشور را اينها به سمت سربلندی كشاندند. امرود كشور ما سذربلند 

تواني  ادّعا میرا كردندا  هدای  ما اين كار را كردند. امثار مارا ن جوانها اين كار

ری ايذن  كني  كه ما فلان اقدام را كردي ا فلان حركت را كذردي ؛ نذها اگذر فذداكا    

ی س وط؛ رفت به طرف درّهافتاد و میجوانها نبودا ريچ اتضّاقی برای اين كشور نمی

ت ه توانسذ ن و ان لابی و فداكار بود كذ آن كه مانع  دا جوان  اات و مممن و متديّ

د ايذدرا و  اين كار مه  را اناام بدرد. ايذن جوانهذای مذا توانسذتند كشذور را اد تهد     

د اخطررا عبور بدرند؛ توانسذتند كشذور مذا را اد خطررذای بذزرگ ناذا  بدرنذدا        

 04/04/4021«تهديدرا عبور بدرندا خيلی اد تهديدرا را به فر ت تبديل كنند.
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 رربر ان لا  در اين ديدار در مورد الگوی دنده بودنِ  هدا فرمودند:

ر تند و دچه آنهايی كه در دفات م دّ   هيد  دندا چه آنهايی كه  هدای امنيّ»

 اد حذرم  مردرا به  هاد  رسيدندا چه آنهايی كه در اين چند سار اخير برای دفذات 

نذدا  حذرم حضذر  دينذ  دفذات كرد     رفتند و اد حرم عتبا  عاليا  دفات كردندا اد

وی ترين تعلّ ا  خود ان گب ذتندا پذا گبا ذتند ر   اينها اد بهترين تعلّ ا  و  يرين

نهذا  رد و ايتعلّ ا  خود ان و رفتند. اينها رمذه الگوينذد؛ جذوان احتيذاج بذه الگذو دا      

 ذوند؛ يذاد اينهذا بايذد دنذده      الگورای دندۀ كشور مذا و جوانهذای مذا محسذو  مذی     

 04/04/1402«بماند.

 ستارگان نورانی
 بسياری در مورد قهرمان و عالی درجه بودنِ  هدا بايد گضت كه خاطراتی كه اد

رذای  اد  هدا به ويژه  هدای  اخص ن ل  ده استا حکايت اد سذير  و ويژگذی  

مان درد اين ستارگان آسنورانی و در حد اعلا اد  هدای والام ام دارد كه نشان می

ه كذ ر معذروف ره  دسذاله را يذا  ذبه پيمذوده و آن چذه را       ان لا  اسلامی به قو

فرسا ممکن است بذه  عارفان بعد اد سالهای طولانی رن  و رياضتهای خاص و طاقت

وانی جذ آن دست يابندا  هدا فراتذر اد آن را در مذدتی كوتذاه و ا لذ  در عنضذوان      

ر را انذد كذه سرنو ذت كشذو    كس  نموده و به قهرمانانی عالی درجه تبديل گرديده

 اند.عوض نموده



 137 

 الگو و زنده و جاویدان بودنِ شهدا 
د در مورد الگوی دنده بودنِ  ذهدا بايذد گضذت كذه  ذهدای مذا  ذاگردان ممتذا        

د جذان  مکت  معصومين و به ويژه اباعبذدالله الحسذين رسذتند كذه رذ  ايثذارگری و ا      

رذا و  ژگی ان در راه دين و ميهن الگوی ايرانيان و جهانيان است و ر  ويگب تگی

 بخ  رمگان. ان الهامكراما 

 رذای  ذهدای   لوغ بودن گلزاررای  ذهدا و برگذزاری بزرگدا ذتها و يذادواره    

فذل  بخذ ِ رمذه محا  متعددا حضور گسترده و پر ور مردم در تشييع  هيدانا آذيذن 

ورد رذای متعذددی كذه در مذ    بودنِ تصذاوير و نذام و يذاد  ذهداا  ذحبتها و دلنو ذته      

رهذای  و الگو گرفتن اد رو  و من   هدا مکذرر در مکذرر اد را   توثيرپبيری عمي 

ن و در عذي  ماجرارای بسيار و بيشمار و متواترمختلف منتشر گرديده است و به ويژه 

كذه اد نتياذه گذرفتن اد توسذل بذه  ذهدا و معاذزا  و گذره         انگيذزی حار  ذگضت 

 ذل  نرذا  نگشاييهای  هدايی و درمان دردرا و بيماريهذا و رفذع مشذکلا  و نذاممک    

. و..تند گرديده است كه مصادي  قطعی و رو ن و انکارناپبيرِ دنده بودن  هدا رسذ 

 بتذه وعذده  بودنِ  هيدان دارنذد و ال بخ  رمه و رمه حکايت اد دنده و الگو و الهام

 ست كه:علاتر االهی در مورد دنده و جاويدان بودنِ  هدا ر  اد رمه اينها بالاتر و ا

سذوره  .)«قُذونَ عِنْدَ رَبِّهِ ْ يُرْدَ لْ أَحْيَاءٌاتًا بَالَّبِينَ قُتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَوَلَا تحَْسَبَنَّ »

 (169 آيه آر عمرانا
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 الگویی زنده و جاویدانو  بزرگقهرمانی  ،رهبر شهیدمان
ه وق العذذادفذذمصذذداق نيذذز  ایخامنذذهسذذيد علذذی امذذام و سذذراناام رربذذر عزيزمذذان 

اه در رخالصذانه  بعذد اد عمذری ماارذد     ان  ان گرديدند و نخشانی اد اين سخدر

ورانیِ اسلام و ان لا  اسلامی و نظام م د  جمهوری اسذلامی ايذران و در مسذير نذ    

دگی ان جهذان و مبذارده بذا اسذتکبار جهذانی بذه سذركر       ضمظلومان و مستضذع ات اد فد

پذس اد  و تروريست و كودك ك  و   ا  وار و  هيونيستهای خآمريکای جهان

خذط م ذدم   ا در عمری  هيدانه ديستن و عرض اراد  به  ذهدا و آردوی  ذهاد   

ی اد و بذه رمذراه جمعذ   انواده  ذان  خذ اسذتکبار جهذانی بذه رمذراه اعضذای      مبارده بذا  

سذذتين رود جنذذگ رمضذذان بذذه م ذذام عظمذذای خرمانذذدران و مسذذئولان و مذذردم در نف

عذو   ذده   ون  ان بذه رمذراه ماارذد  رذای مذردم مب     و خ  هاد  نايل گرديدند

در جنذگ   قابل انکارِ جمهوری اسلامی ايران ير پيرودی عظي  و آ کار و  پشتوانۀ

 اق جهانی گرديد.   ضر و نضور كحرمضان بر م

تذرين قهرمانذان   بذزرگ يکذی اد  ستاره ای كذ  نظيذر و نذورانی و     ا هيدمانرربر 

 گرديدنذذد و راه  ذذان بذذا پرچمذذداری دنذذده و جاويذذدان يیالگذذوو  و جهذذانكشذذور 

مذام تذر   ای با قذدر  رذر چذه ت   خامنه ان امام سيد ماتبی و بر ح  جانشين راستين 

 .تفادامه يا
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 پیروزی نهایی جبهه حق بر باطلبه امیدِ 
ی و نظذام   هدای اسلام و ان لا  اسلامرربر  هيدمان و تمامی ون خان  اء الله 

ارذد  وخبر باطذل   دمينه ساد پيرودی نهايی جبهه ح  م د  جمهوری اسلامی ايران

 گرديد كه:

 (81يه ا آإسراءوره س)«وقًاجَاءَ الْحَ ُّ وَدَرَ َ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ دَرُ»

ر سذلامتی و تعايذل د  رستي  بر تمامی  ذهدای راه حذ  و ح ي ذت و    فدرود می 

ا اد ظهور آقا و م تدای مان و امام دمان مان حضر  حاذه بذن الحسذن العسذکری ر    

 خواستاري :يزد منان درگاه ا

مَذا  نَّهُ ْ فِذی الْذوَرْضِ كَ  يسَْذتَخلِْضَ ا ِ لَوَعَدَ اللَّهُ الَّبِينَ آمَنُوا مِذنْکُ ْ وَعَمِلُذوا الصَّذالِحَ   »

دِ نَّهُ ْ مِذنْ بَعْذ  ضَى لَهُ ْ وَلَيُبَذدِّلَ لَّبِی ارْتَانَهُ ُ اسْتَخلَْفَ الَّبِينَ مِنْ قَبْلِهِ ْ وَلَيُمَکِّنَنَّ لَهُ ْ دِي

لِذذاَ فَوُولَئِذذاَ رُذذ ُ رَ بَعْذذدَ ذَنْ كَضَذذخَذذوْفِهِ ْ أَمْنًذذا يَعْبُذذدُونَنِی لَذذا يُشْذذرِكُونَ بِذذی  َذذيْئًا وَمَذذ

 (۵۵سوره نورا آيه ).«الضَْاسِ ُونَ
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